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شخص مرموز:فصل اول
ھمھ جا رو مھ و وحشت گرفتھ بود و قتلھای زیادی درھمھ جا اتفاق افتاده و پلیس 

گیج شده بود چون ھیچ ردی پیدا نمیکرد و از ھمھ جا خبرمیرسید بعضی مردم 
مثل اینکھ سالھا ھیچ شادی در اونھا نبوده در شھر میگردند مردم دیگر می 

مردم جنازه دوستانشون کھ مرده بودن رو .ترسیدند  تنھا بھ بیرون بروند
ھری روی تخت نشستھ بود و جاودانھ ساز تقلبی در دست چپش بود و .میدیدند

ھدیھ ھای رون ھرمیون وبقیھ کسای دیگر رو ھنوز بازنکرده بود در گوشھ اتاق 
روزنامھ ھای پیام امروز بر روی کف اتاق افتاده بود و .روی ھم تلمبار شده بود

متن بعضی انھا 
در ".حملھ اسمشو نبربھ وزارتخانھ با شکست روبرو شد:"این گونھ بود

"حملھ گری بک و چندین دیوانھ ساز بھ مدرسھ ماگلھا:"روزنامھ دیگر
:نامھ رون ھم اینگونھ بود.
ھری عزیز"

ھرمیون ھم قراره امروز بیاد . بابا میاد دنبالت10 صبح ساعت 
".                                                                     قربانت رون
9:45ھری نگاھی بھ ساعتی کھ خودش با جادو درست کرده بود انداخت ساعت

ھری بھ فکر روزی کھ با . دقیقھ وقت دارد15را نشان میداد و نشون میداد 
دامبلدور رفتھ بود دنبال جاودانھ ساز را کامل بیاد می اورد ولی دامبلدور حالا 

اخھ .زیر خروارھا خاک مدفون شده است و اونو با تموم مشکلات تنھا گذاشتھ بود
ب چھ کسی بود کھ تونستھ جاودانھ .ا.ر.برای چی بھ اسنیپ اعتماد کرده بودی

در این باره ھری کلی فکر کرده بود اما بھ تنھا .سازرو زودتر از اونا پیدا کند
نتیجھ ای کھ رسید خانواده سیریوس بودن این ھم بدون نتیجھ بود ھری نمی دانست 

ھری نگاھی بھ اتاق .چند تن از افراد خانواده سیریوس بھ مرگ خوارھا پیوستند
یادش امد کھ ھنوز وسایلش را جمع نکرده است بنابراین جوب جادوش رو .انداخت

در اورد وبا چند تکان تمام وسایل وھدیھ ھا رو بدون اینکھ باز کند در داخل 
 گذشتھ بود ولی 10 دقیقھ از 5نگاھی بھ ساعت انداخت ساعت .چمدون گذاشت

ھری چمدون رو برداشت و بھ پذیرای برد تا .ھنوز خبری ازاقای ویزلی نبود 
ھری می دید کھ دورسلی ھا  نشستن پیش تلوزیون و با ھیجان .انجا منتظر بمونھ

اونا حسابی ترسیده بودند چون دیگر عمو ورنون بھ .بھ اخبار گوش می دادند
سرکار نمی رفت خالھ پتونیا ھم دیگر فضولی نمیکرد و دادلی ھم مثل یک خوک 

ھری روی کاناپھ نشستھ بود .بزرگ شده بود و بیرون ھم جرات نمی کرد برود
 دقیقھ گذشتھ بود ولی ھیچ خبری ازاقای ویزلی 10دوباره بھ ساعت نگاه گرد 

ھری شنل نامریِِِ را بزور از چمدون در اورد و دور از چشم  دورسلی ھا .نبود
اون رو دور خودش پیچچید ورفت طرف در و بھ ارامی در باز کرد و بھ بیرون 

ھوای بیرون سرد مھ الود بود واقعا در ھوای گرم تابستان عجیب بود این .رفت
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نشانھ قدرتمند شدن دیوانھ ساز ھا بود  ھری بزور جلوی خود را میدید کھ صدای 
.او را ترساند فورا چوب دستیش رو در اورد وبھ طرف جای صدا گرفتھ بود

ھری کاملا صدای بھ ھم خوردن دندوناش کھ از سرما بود را می "کی اونجاست؟"
شنید                                                                                                                           

این صدای اقای ویزلی .ھری کاملا این صدا رو میشناخت".اوه ھری منم نترس"
ھری شنل "ھری تو کجائی."بود و بعد از گفتن این حرف از میان مھ بیرون امد 

اماده ای خوب "با او دست داد"اه ھری منو ترسوندی"را از روی خود کنار زد
ھری کمی از "بریم

اقای ویزلی صبر کنید من برم چمدونم :"این حرف تعجب کرد ولی گفت
.ھری بھ طرف خونھ حرکت کرد"بیارم

حالتون "ھری برگشت گفت. اقای ویزلی دنبال ھری حرکت کرد ولی یکدفعھ افتاد
"خوبھ؟

راستی ھری تو برو "این حرف را موقعی کھ داشت بلند میشد گفت"اره حالم خوبھ"
"توخونھ وسایلت رو بیار من اینجا مواظب ھمھ چی ھستم

و ھمان جا وایساد و نگاھی بھ اطراف کرد   
ھری دستش روی دستگیره در کھ ناگھان چیزی یادش امد برگشت و  "باشھ"

؟"اقای ویزلی اتفاقی افتاده بود کھ دیر اومده بودین"پرسید
ھری الان وقت این حرفا نیست برو وسایلت بیار بعدا بھت ......اه خوب خوب"

و دوباره نگاھی از ترس بھ اطراف انداخت "میگم
این اولین باربودکھ ھری میدید اقای ویزلی این گونھ از روی ترس حرف میزند

"ھری چرا متوجھ نیستی ممکنھ ھر لحظھ  مرگ خواران بیان زود باش"
ھری .ھری با تمام قدرتی کھ داشت با شنیدن این حرف فورا بھ داخل خونھ رفت

اصلا نمیفھمید چرا انقدر باید عجلھ کنند ولی فھمید باید مسئلھ مھمی اتفاق افتاده 
.باشد

ھری از پلھ ھا داشت بالا میرفت کھ یادش اومد اونا رو توی پذیرای گذاشتھ و بھ 
نباید می ذاشت دست ولدمورت یا.طرف پذیرای حرکت کرد

 یکی از پیروانش بھ او برسد چون بخاطراو تا حالاخیلی ھا جونشون از دست 
داده بودند

ھری چمدونش با یک طلسم بھ بیرون برد و وقتی در را باز کرداقای ویزلی ھنوز 
سر جاش بود ولی پشتش بھ ھری بود

؟ولی بھ جای جواب کمی چرخید وھری دید کھ یک مرگ "من آمادم نمیریم"
خوار درست روبروی اوایستاده است ھری چوب دستیش رو بھ

 مرگ خوار گرفت
"ایمپدیمنتا"

مرگ خوار بھ راحتی طلسم ھری را دفع کرد وقبل ازاینکھ ھری بتواند کاری کند 
طلسمی بھ سینش خورد و باعث شدھری محکم بھ در بخورد

 اشک از چشماش اومد وصورتش میسوخت ھری بلند شدولی چوب جادوش تو 
با یک صدای بلند بنگ دست از.دستش نبود دنبالش گشت 

مرگ خوار درست بالای سر اقای ویزلی بود .جستجو برداشت وبھ جلو نگاه کرد 
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و با چوب دستیش قلبش را نشانھ گرفتھ بود و ھری ھیچ 
کاری نمی توانست بکند 

نور سبز رنگی ازچوب دستی مرگ خوار بیرون اومد و بھ سینھ "آوادا کداورا"
مرگ خوار بالای سر ھری اومد اما ھری فرار نکرد دیگھ .اقای ویزلی خورد

مرگ خوارچوب دستیش بھ طرف ھری .طاقت نداشت اینھمھ آدم بخاطر او بمیرند
فورا برای دفاع ازخود سپھر درست کرد و دو طلسمی را کھ بھ ....."اواد"گرفت

طرفش میومدند را دفع کرد و پشت سپھر خود غیب شد
ھری برگشت و لوپین و تانکس را دید کھ با عجلھ بھ طرفش میومدند 

لوپین در حالی کھ داشت اطراف را نگاه میکرد این را پرسید"ھری حالت خوبھ"
"اره"
تانکس چوب جادوش را روی "ھری صبر کن داره از صورتت خون میاد"

صورت ھری گرفت و چیزی زیرلب زمزمھ می کرد و سوزش 
صورت ھری تمام  شد

ھری جای کھ او افتاده را نشان داد"اون اقای ویزلی رو کشت"
 لوپین بھ جای کھ او افتاده بود نگاه کرد

ھری تو ھم بھتره "تانکس بلند شد و رفت "تانکس برو ببین اونجا چھ خبره"
"اشکات پاک کنی 

ھری اشک ھای روی صورتش با لباس خودش پاک کرد
در ضمن ....اونجا فقط لباس یھ مرگ خوار است...ھری مطمئنی"تانکس اومد

ھری اینجا جای خوبی برای صحبت نیست بھتره بریم بھ 
این حرف را وقتی اضافھ کرد کھ ھری دھانش را باز کرده بود "پناھگاه

.....پس وسایلم
"اونا رو بقیھ اعظای فرقھ میارن"لوپین در حالی کھ دست ھری میگرفت گفت

"چوب دستیم چی"
"اکسیو چوب جادو"

چوب دستی از روی زمین بلند شد  وبھ طرف لوپین اومد در ھوا اونو گرفت وبھ 
ھری داد

و تانکس پاترونوسی بھ شکل یھ سگ "تانکس بھ بقیھ خبر بده ھری پیش ماست"
بوجود اورد

ھری دستش راگرفت و دوباره ھمان حس وحشتناک مثل اینکھ "ھری دستم بگیر"
کھ در یھ لولھ تنگ قرار گرفتھ و نفس کشیدن براش سخت شده بودکھ حس کرد 

میتواند  بوی خاک را احساس کند
ھری چشماش را باز کرد پناھگاه درست روبرویش بود از روی زمین بلند 

.لوپین و تانکس ھم در دو طرفش بودند.شد
"ھری بریم"

جائی کھ ھمیشھ در انجا احساس خوشی می .ھری بھ سوی پناھگاه حرکت کرد
کرد ولی الان اصلا دوست نداشت بھ انجا برود چطور می تونست

 بھ رون بھترین دوستش بگوید کھ پدرت بخاطر او و بدتر جلوی او کشتھ بودند و 
.او کاری نتوانستھ بود انجام دھد
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را شنید حواسش را جمع کرد و فھمید جلوی در خونھ ھستند "تق تق"ھری صدای 
اصلا متوجھ نشده بود چطور بھ این زودی رسیدند

"کیھ"صدائی از پشت در گفت
"منم ریموس"
"اسم غذائی کھ دوست داری چیھ"
"کوفتھ"

نگاھش بھ "خوش اومدین دیگھ داشتم نگرانتون می شدم"در باز شدخانم ویزلی گفت
ھری را بغل کرد "اوه ھری خیالمون راحت شد"ھری افتاد

ھری از شانھ خانم ویزلی مردی را دید کھ سرش را میان دو دستش گرفتھ بود بھ 
نظر میومد کھ بسیار آشفتھ است

 مرد دستانش را برداشت از تعجب چشمان سبز ھری گرد شد اقای ویزلی روی 
یھ صندلی نشستھ بود

 پس کسی کھ دنبال ھری اومده چھ کسی بود؟
*****************

دیدار دوستان وفادار:فصل دوم
ھری نمی فھمید اگھ اقای ویزلی اینجا بود پس کسی کھ دنبالش اومده بود و مرده 

بود چھ کسی بود
ھری روی صندلی نشستھ بود ھنوز نمی توانست بفھمدچھ اتفاقی افتاده است حس 

عذاب وجدانش از بین رفتھ بود وجاش رو بھ حس کنجکاوی داده بود 
لوپین وتانکس ھم جلوی پنجره نشستھ بود وبیرون رو نگاه میکردند

"من خودم دیدم...اما اقای ویزلی اونجا بود اون الان اینجاست" ....
ھری تو اول باید اتفاقی رو کھ امروزافتاد برای ما "لوپین حرف ھری را قطع کرد

لوپین از جلوی پنجره بلند شد و یکی از صندلی ھا رو کشید "تعریف فکر کنی
.ونشست

"چون ما یھ نظرھائی داریم"
..."ولی"

ھری تو بھ حرفای من توجھ نمی کنی من ...ھری"لوپین با صدائی کمی بلند گفت
فقط ازت خواھش می کنم تمام اتفاقی کھ چند ساعت پیش افتاده بود رو برای ما 

"تعریف کنی بعدش من بھ ھمھ سوالاتت جواب میدم
ھری تمام وقایعی کھ پیش اومده رو تعریف کرد در اخر ھری نفسی تازه کرد 

ازعجلھ ای کھ داشت یھ نفس حرف زده بود فقط در اخر حرف ھری لوپین 
"خوب ھری ھر سوالی داری بپرس...کھ اینطور"گفت

با این سوال ھری اقای ویزلی بلند شد و بھ "اون کی بود اومده بود دنبال من"
طرف اتاق خودش رفت بعدش صدای گریھ اش امد خانم ویزلی ھم رفت تو اتاق 

وصدای جر وبحثشان میامد 
"مالی من نباید می رفتم"
"ارتور اونا برای اینکار از قبل برنامھ ریزی کرده بودند"

:لوپین مثل اینکھ بخواھد توجھ ھری را جلب کند گفت
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خوب ھری اونطوری کھ ما فھمیدیم وقتی ارتورمی خواد دنبال توبیاد نامھ ای از "
وزارتخونھ دریافت میکنھ کھ میگفت دیوونھ سازھا ومرگ خواران بھ یھ محلھ از 
ماگلھا حملھ کردند ارتور ھم فورا برای کمک میره اون اصلا نمی فھمھ کھ ھمھ 
ی اینھا یھ کلک است برای اینکھ تورا بگیرند ارتور فکر می کرد جای تو اونجا 

"امن
اخھ اونا باعث چی باید دنبال من باشند ومنو بگیرند ...من"ھری با تعجب گفت

"اون مرگ خوار می خواست منو بکشھ
"ھری فکر نکنم اون یھ مرگ خوار باشھ یا حداقل از طرفداران ولدمورت باشھ"
"چرا"
برای اینکھ اونی کھ بھ دنبال تو اومده بود خودش یھ مرگ خوار بود کھ خودشو "

"بھ شکل آرتور در اورده بود و مرگ خوارھا ھمدیگرو نمی کشند
"تو وتانکس چطور متوجھ شدین و اومدین اونجا؟"
خوب ما یھ پیغام مشکوک برامون اومد کھ نوشتھ بود ھری در خطر است وما "

"ھم سریع خودمونو رسوندیم
:تانکس کھ برای اولین باربود بعد از اومدن حرف زده بود گفت

ولی من ھنوز یھ مسئلھ رو نفھمیدم من مطمئنم دامبلدور طلسمائی روی خونھ "
خالت گذاشتھ ولی وقتی جادوگری بمیرد بعد ازمدتی این طلسما خود بھ خود از 

"بین میروند
جروبحث داخل اتاق تموم شده بود وخانم ویزلی از اتاق بیرون اومد

"ھری بھتره بری تو اتاق رون کمی استراحت کنی"
....."ولی من"
این دفعھ لوپین ..."نھ ھری تو باید بری بخوابی بعدا در این باره صحبت میکنیم"

این حرف را زد و ھری از روی ناچاری از روی صندلی بلند شد و بھ سوی اتاق 
رون در طبقھ بالا رفت

ھری بھ طبقھ بالا رفت"راستی ھرمیون ھم اومده تو اتاق رون منتظرتند"
گوششو روی در اتاق گذاشت ولی صدائی از اون بیرون نمیومد دستش دراز کرد 

کھ در باز شد ھرمیون روبروی ھری لحظھ ای ایستاد صورتش کمی اشفتھ بود 
بعد لبخند زدوھری را طوری بغل کرد کھ نز دیک بود بیفتد ولی با چند قدم رو بھ 

عقب تعادل خود را بدست اورد
"اوه ھری  سلام واقعا از دیدنت خوشحالم"
"سلام منم از دیدنت خوشحالم"

"سلام ھری"صدائی کاملا غمگین گفت
 ھرمیون تا صدای رون رو شنید ازبغل ھری بیرون امد وبدون کوچکترین حرفی 

پایین رفت
رون سعی کرد لبخندی بھ ھری بزند ولی نتوانست "سلام رون خوبی"

"خوبم"رفت روی تخت نشستھ و گفت
ھری پیش رون روی تخت نشست"رون چیزی شده ھرمیون کجا رفت

"نمی دونم چی از جون من چی میخواد ولم نمی کنھ"
"منظورت ھرمیون؟"
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"معلوم نیست چی از جونم میخواھد......ولم نمی کنھ......نھ بابا منظورم لاوندر
"مگھ تو با اون با قھر نکردی"
و با دستش یھ گردنبندو نشون داد"ولی برام یھ ھدیھ فرستاده...چرا"
"پس برای ھمین ھرمیون ناراحت بود؟"
"اون فکر میکنھ من ھنوزباھاش رابطھ دارم...اره"
"رون اگھ می خوای با لاوندرباشی بھتره بھ ھرمیون بگی"
"ھری چرا گوش نمی کنی من واقعا با اون ھیچ رابطھ ای ندارم"

ھری بعد ازاتفاقی کھ براش افتاده بود اصلا حوصلھ جر وبحث رون و ھرمیون 
چیزی کھ ذھنش را مشغول کرده بود نکتھ ای کھ تانکس دراخر بھ اون .رو نداشت

اشاره کرده بود منظورش از این حرف چی بود ھری فکر کرد ولی چیزی او را 
از این فکرباز داشت

حواسش را جمع کرد فھمید رون دارد بھ طرز وحشیانھ ای او را تکان می دھد
"ھری اصلا بھ حرفای من گوش میکنی"

ھری با حرکتی سریع دست رون را کنار زد و در "بسھ دیگھ رون....آره آره
طول اتاق قدم زد

ھری بگو ببینم چھ اتفاقی برات افتاده مامان و لوپین دارند در مورد حملھ بھ تو "
ھری درحالی کھ قدم میزد برای رون تمام اتفاق را بھ ھمراه "صحبت می کردند

تمام حرفائی کھ لوپین و تانکس بھ اوگفتھ بودند را گفت
"ھری یعنی می خواستھ چی بگھ"

نھ نھ ھری فورا این فکر را از سرش بیرون ...یعنی ممکن بود کھ اون  باشھ
ھری ورون چند ساعتی در این باره بحث کردند ولی وقتی بھ نتیجھ دلخواه .کرد

نرسیدند
"رون نمی خوای با ھرمیون اشتی کنی"ھری گفت

اولا من قھر نکردم دوما تجربھ ثابت کرده تا خود ھرمیون نخواد نمیشھ باھاش "
"دوست شد منظورم پارسال

"راستی ھرمیون کی اومد؟"
"ھمین دیشب رسید"
"بیل وفلور کجان؟"

"رفتن مھمونا رو دعوت کنن
"عروسی کی "
"ھفتھ دیگھ"
"رون این خبر کھ ولدمورت بھ وزارت حملھ کرده راستھ"
"ولی اونطوری کھ توی روزنامھ نوشتھ نیست...اره راستھ"
"پس چطوری"
خوب من با گوشای کشوئی شنیدم کھ کینگزلی شکلبوت بھ مودی می گفت کھ "

اونا کاملا در حال شکست بودن اما اتفاق عجیبی افتاد مرگ خوارا فرار می کنن 
"ھیچکس نفھمید اونا باعث چی فرار کردند

*************
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جینی غمگین:فصل سوم
وقتی ھری برای نھار پایین رفت لوپین و تانکس و اقای ویزلی بیرون رفتھ 

ھمھ عقربھ ھای ساعت روی خطر مرگ قرار داشتند ھری بین ھرمیون و .بودند
رون بر روی میز نشستھ بود در زدند خانم ویزلی رفت کنار در پس از چند دقیقھ 

فرد و جورج اومدن
"اه سلام ھری"
"سلام ھری"

خانم ویزلی بھ محض .ھری جواب سلام انھا را داد  ان دو بھ ھمھ سلام کردن
خانم ویزلی نگاھی بھ .."خوب بھتره دیگھ غذامون بخوریم:"نشستن دو قلوھا گفت

"رون جینی کجاست؟"میز کرد و گفت
ھری اصلا متوجھ جینی نشده بود کھ تا حالا ندیده بودش

رون اینرا گفت"من نمی دونم مامان"
"مگھ من بھ تو نگفتم بھش بگو بیاد

"من بھش گفتم"
"خوب اون چی گفت"

"گفت برو گمشو....ھیچی
فرد و جرج وھرمیون خندیدند

ھری ھم خودش بزور "چرا بھ حرفش گوش نکردی و نرفتی گم بشی"فرد گفت
نگھ داشتھ بود کھ نخندد ولی ھرمیون با بلندترین صدای ممکن می خندید

"برو دوباره صداش کن"
"مامان"
رون با غرغراز سر میز بلند شد وبھ جای اینکھ کھ بھ طبقھ بالا "ھمین کھ گفتم"

برود بھ زیر راه پلھ رفت
ھری روش برگردوند فرد درحالی کھ سعی میکرد جای رون بشیند "ھری ھری"

"ھری ما یھ چیزخوب برات پیدا کردیم"گفت
"فکر کردیم شاید بھ دردت بخوره"جرج ھم کنار فرد نشست گفت

"چیھ"ھری درحالی کھ سعی میکرد طوری حرف بزند کھ ھرمیون نفھمد گفت
صدای دو نفر تو کل خونھ پیچیده بود .فرد نتونست جملھ شو کامل کنھ..."اسمش"

کھ داشتند داد می زند
..."دروغگو برو بیرون"

..."من بھ تو دروغ نمی گم
رون روی زمین .صدای بنگ بلندی شد رون بھ بیرون پرتاب شد"برو بیرون"

افتاده بود ولی ثابت بدون کوچکترین حرکتی ھری فکر کرد رون مرده ولی 
پلکاش روبھ ھم زد خانم ویزلی با عجلھ بالای سر رون رفت اشعھ ای قرمز رنگ  

رون بلند شد ومثل ربات بھ جینی فحش میداد.از چوبش بیرون امد وبھ رون خورد
 فرد وجرج و ھرمیون مدام می خندیدند واین اعصاب رون را بیشتر خورد 

میکرد و بھ جینی فحش میداد
ولی با چشم غره مادرش ساکت شد 
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"رون چی شد"خانم ویزلی  گفت
..."دختره احمق منو طلسم کرد...می خواستی چی بشھ"رون داد زد و گفت

ھری کمی از این حرف تعجب کرد مگھ جینی نمی "بھش گفتی ھری اومده"
دونست کھ ھری امروز میاد

"ولی بعید میدونم فھمیده باشھ"صدای رون کمی ارومتر شده بود"اره بھش گفتم"
خوب باشھ دیگھ نمیشھ کاریش کاریش "خانم ویزلی مثل کسی کھ تسلیم شده باشد

خوب ھری عزیزم فکر کنم خودت باید "خانم ویزلی بھ طرف ھری اومد گفت"کرد
"بری با جینی صحبت کنی

"مگھ چی شده؟...برای چی"
..."از وقتی فھمیده بھ تو حملھ"

ھرمیون از روی تنفر بھ رون ."دیوونھ شده"رون حرف ھرمیون را ادامھ داد
نگاھی کرد

در را بھ ارامی .ھری بلند شد وبھ طرف در اتاق رفت در را زد ولی جوابی نشنید
ھری اصلا نمی توانست چنین تصوری از اتاق .باز کرد وسرشو داخل اتاق اورد

جینی بکند اتاقی کاملا بھ ھم ریختھ بود ھری ھمیشھ فکر میکرد اتاق دخترھا تمیز 
با اینکھ اتاق بھ ھم ریختھ بود بازم نشون میداد کھ صاحب اتاق .و قشنگ است

وارد اتاق شد بزور راھش را از بین وسایلی کھ .خیلی بھ زیبائی اھمیت میداد
روی زمین ریختھ شده بود پیدا کرد

.جلوی دید ھری را موھائی ژولیده قرمز گرفت"کجائی...جینی ...جینی"
جینی طوری ھری را بغل کرد کھ نزدیک بود ھری خفھ شود

چشمای .با این حرف جینی خود را عقب کشید"دارم خفھ میشم...جینی...جینی"
جینی کاملا قرمز و متورم بود

ھری اگھ نمی دونست اوچند ساعت بیشتر گریھ نکرده است ممکن بود فکر کند از 
اول تابستان تا بحال گریھ کرده است

جینی اشکای روی صورتش را با دست پاک کرد"جینی اشکاتو پاک کن"
"سلام ھری"
جینی خود را کمی نزدیک کرد"سلام "
"چرا نمیای غذا بخوری"

"ھری مامان گفت بھ تو حملھ شده...اه ...الان میام"جینی لبخند زنان گفت
جینی بھ ھری .ھری مجبور شد اتفاق ان روز را برای جینی دوباره تعریف کند

صورتش اورد جلو ھری ناخواستھ .نزدیک شد دستش دور گردن ھری انداخت
کاملا ھری می تونست نفس داغ جینی رو .صورت خود را بھ او نزدیک کرد

...."روی صورتش حس کنھ لبش و بھ لب ھري چسبوند 
بعد ازپنج دقیقھ ھری و جینی اومدن نھار خوردند جینی ھنوز کمی ناراحت 

بالا روی تخت خوابید ھر کاری .ھری بھ بھانھ اینکھ کمی بھ خوابھ بالا رفت .بود
کرد نتونست بخوابھ ازروی تخت بلند شد نگاھی سریعی بھ اتاق کرد در گوشھ ای 

چمدون رو بازکرد ھدیھ ھا رو از توش دراورد.ازاتاق چمدونش قرارداشت
روی تخت نشست اولی از طرف لوپین رو باز کرد یھ کتاب قدیمی بھ 

ھرمیون     .ھدیھ ھای اقا وخانم ویزلی مثل ھر سال بود.بود"وردھای بی کلام"اسم
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ھم کتاب کلک ھای کوییدیچ گرفتھ بودھری بھ خودش گفت اخھ این کتاب بھ چھ 
ھدیھ .بھتره بدمش بھ جینی.درد من میخوره منکھ دیگھ بھ ھاگوارتز بر نمیگردم

ھاگرید ھم یھ کیک سفتی مثل سنگ بھش داده .رون ھم شکلات ھای بی خیالی بود
.بود

اقای .اونو تا شب خوند بعد برای شام پایین رفت.ھری کتاب لوپین رو برداشت
ویزلی اومده بود ولی  ازلوپین وتانکس خبری نبود

اقای ویزلی کنار شومینھ رفت وبقیھ بھ جای دیگھ .بعد از اینکھ ھمھ شام خوردند
ھری بلند شد کناراقای ویزلی ایستاد.رفتند

..."ھری بابت اتفاقی کھ صبح برات...اوه"
میخواستم در مورد حرف آخرتانکس باھاتون صحبت ...نھ اقای ویزلی"

"میخواین براتون تعریف کنم...کنم
می خوای منظور دقیق ...نھ لازم نیست ریموس برام ھمھ رو برام تعریف کرده"

ھمون حرف تانکس کھ گفت بعد از مرگ ھر جادوگری طلسمائی کھ
خوب منظور "ھری بھ نشانھ تایید سرش را تکان داد"کرده از بین میره

اقای ویزلی مثل کسی کھ مشغول  حل مسئلھ ای است چند دقیقھ ای..."تانکس
این نشون میده تانکس بھ حرفای تو خیلی خوب گوش " قدم زد و گفت

خوب وقتی دامبلدور مرد طلسمائی کھ روی خونت گذاشتھ باید از بین...کرده
خوب حالا میخوای بدونی تانکس چطور ...می رفت ولی مثل اینکھ از بین نرفتھ

متوجھ این نکتھ شد اگھ یادت باشھ تو گفتی اون مرگ خوار کھ خودشوبھ شکل من 
در اورده بود یکدفعھ بدون ھیچ دلیلی بھ روی زمین می افتھ اون ھمچین بی دلیل 

"روی زمین نیفتاد بھ یھ طلسم خورده بود
..."یعنی ممکنھ"

برای ھمین بود ریموس نمی ...نھ ھری چنین چیزی امکان نداره اون مرده
"خواست تو اینا روبفھمی

"پس چرا شما گفتین؟"
"بھ نظرم من چیز زیاد مھمی نبود"
جرج اومد و دست ھری را گرفت بھ گوشھ ای کھ "ھری یھ لحظھ میشھ بیای"

خودشو فرد نشستھ بودن برد
"ھری نمی خوای بدونی چی گیر آوردیم"
"خوب حالا چی گیر اوردین؟"اصلا بھ کلی فراموش کرده بود..."اه"
"اما این دفعھ مواظب باش مامان خیلی شک کرده...فرد برو بیارش"

.کنارھری نشست.فرد رفت طبقھ بالا و پس از چند دقیقھ اومد
فرد چیزی شبیھ بطری داد "ھری بگیرش"
"این چیھ"
رون بھ ما گفت کھ پارسال با کمک فلیکس فلیسیز تونستند در برابرمرگ خوارا "

"من و جرج ھم گفتیم شاید دوباره لازمت بشھ...دووم بیارند
"خیلی ازتون ممنونم"

"یالا عجلھ کنید"خانم ویزلی داشت می زد":بچھ ھا بھتره برین بخوابین
ھری بدون  سر وصدا رفت بالا خوابید  
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*************
حملھ مرگ خوران:فصل چھارم

ھری کھ اعصابش خورد بود .صبح روز بعد ھری با صدای جیغ بلندی بیدار شد
"رون دیگھ منو اینطوری صدا نکن"گفت

افتاب بیرون اومده بود حتما الان ظھر .چشماشو باز کرد رون توی تخت نبود
بلندشد کھ دوباره .ھری از تخت بلند شد کھ با اولین قدم محکم بھ زمین خورد.بود

ھمون جائی .ایندفعھ ھری صدا رو خیلی بلندتر از دفعھ قبل شنید.صدای جیغ اومد
.کھ افتاده بود رو نگاه کرد

دستش بھ شدت .جینی داشت جیغ میزد ولی دیگھ صدائی از دھنش بیرون نیومد
وحشت تمام وجود ھری رو فرا گرفتھ .دور گردنش و داشت خودش رو خفھ کرد

بود
دستاش از روی گردنش برداشت کھ خودش "چیکار داری میکنی...جینی...جینی"

گردنبندی بھ دور گردنش بود وفشار بھ گردنش میوورد رنگ صورتش .خفھ نکنھ
ھری با دست اومد گردنبندو برداره ولی نشد گردنبند محکم بھ .داشت عوض میشد

باز "ھری چوبدستیش برداشت روبھ گرنبند گرفت.گردن جینی فشار میاورد
طلسمی توی کتاب بود در .تاثیری نداشت حرکات جینی آرومتر داشت می شد".شو

تقلاھای جینی .کتاب رو برداشت صفحھ ھا رو تند تند ورق میزد.اینباره بود
وحشت تمام وجود ھري رو گرفتھ بود دوست .ھمینطوری داشت کمتر میشد

نداشت جیني رو از دست بدھد
جینی دستشو برنداشت"جینی دستت بردار...خوب پیداش کردم"
دستاش بزور از دور گردن برداشت پاشو روی دستای جینی "جینی واقعا متاسفم"

گردنبند دو تکھ شد جینی سرفھ "وروریوس"چوبدستی روبھ گردنبند گرفت.گذاشت
میکرد ھم صورتش  داشت بھ حالت عادی  برمی گشت

کنار پنجره رفت .صداھائی از بیرون داشت میومد.بلند شد"صبر کن الان میام"
رون .ھری با عجلھ پایین رفت درو باز کرد.بیست مرگ خوار درحال جنگ بودند

چند .بیل ھم با گری بک می جنگید.وھرمیون با دو مرگ خوار مبارزه می کردند
فلور ھم با دو مرگ خوار مبارزه .نفر ھم کھ باید از وزارتخونھ باشند درگیر بودند

میکرد آنقدر چوبدسیتشو تند تکون میداد کھ چیزی جزء اشعھ ھای رنگ و رنگ 
.دستی روی شونھ ھری فرود اومد جینی کنار ھری وایساد.دیده نمیشد

ھری رفت کمک فلور چون دیگھ داشت با سھ تا مرگ خوار "جینی برو تو خونھ"
.می جنگید

ھری .اشعھ ای قرمز بھ یکی از مرگ خوار خورد"میخکوب "ھری تمرکز کرد
نتونست ببینھ چھ اتفاقی افتاد ھمون موقع طلسمی بھ سویش میومد جاخالی داد

ھری این صدا رو خوب میشناخت این صدای بلاتریکس "پسره رو بگیرین"
دو مرگ خوار اومدن طرف ھری دو طلسم اومد برای خود سپھر درست کرد .بود

.طلسم منحرف شد بھ خونھ ویزلی وبعد صدای جیغ 
"جینی"

دو مرگخوار بھ ھری طوری نزدیک شده بودن کھ میتونستند چوب دستیشو 
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فردی .ھمھ جا سیاه شد ھری چند قدم عقب رفت کسی جلوی او وایساده بود.بگیرند
جلوش بود پشتش بھ ھری بود

این را یکی از مرگ خوارا گفت"برو کنار"
این حرف را كسي زد كھ جلوي ھري "اگھ میتونی بیا منو ببرکنار آمیکوس"

ایستاده بود 
نتونست جملھ "آوادا"چوب دستیش رو درآورد.مرگ خوار دیگر این را گفت"باشھ"

.شو تموم کنھ دیگھ صدا از دھنش بیرون نمی یومد
ھری ازاین فرصت استفاده کرد و رفت طرف خونھ بھ در خونھ رسید برگشت 

ھرسھ مرگ خوار با ھم داشتند بھ شدت مبارزه میکردند اصلا وقت نداشت 
صورتش .مبارزه رو تماشا کند بھ داخل خونھ رفت جینی روی زمین افتاده بود

.سفید سفید بود ھری دستشو گرفت مثل یخ سرد بود بدنش منجمد شده بود
چوب دستی از دستش بیرون اومد برگشت در چار چوب در بلاتریکس وایساده 

ھری ."باقی حرفش رو نتونست بزنھ لوپین با شونھ بھش زد..."خوب پاتر ."بود
دنبال چوبدستیش گشت کھ نگاش بھ لیوان روی میز "بچھ ھا بردار برو

سرما تا .ھوا سرد شد .اب داخل لیوان بھ سرعت یخ بست..."نھ...اوه."افتاد
خواھش ...سوروس"دیوونھ سازھا وارد خونھ شدند.مغزاستخوان می رفت

ھمھ جا ..."آوادا کداورا...نھ..برو کنار...جسد سدریک روی زمین افتاد...میکنم
رو نور سفید رنگي گرفت و چشماش سیاھی رفت

**********

كابوس:فصل پنجم
"ھری چقدر میخوابی"
"رون چیکارش داری بذار بخوابھ"
"بس شھ یھ روز کامل خوابید"

 جاش خیلی گرم ونرم بود چشماش باز کرد رون وھرمیون بالای سرش 
"مرگ خوارا چی شدن...من کجام...چی شده"بودن

بعدش ھم مرگ خوارا پنج تا شون مردن بقیشون ...اولا تو خونھ ی توییم"
فرارکردن و ده نفر از وزارتخونھ كشتھ شدن ازاعضای فرقھ چند نفر زخمي 

"شدند
"منظورت چیھ خونھ من"
"ھری ما الان تو خونھ گریمولد ھستیم"

سوالھاي زیادى داشت كھ باید جوابشو میفھمید
اونا چھ جوری ما رو پیدا كردند؟"پرسید

رون ازناراحتي سرشو انداخت پایین و قطره "فلور رو تعقیب كردند...بیل و"
اشكي درگوشھ چشمش جمع شد واز اتاق بیرون رفت

حرف "نگاھي از روي شك بھ ھرمیون كرد"من كھ حرف بدي نزدم...چی شد"
"بدي زدم؟

"دزدیدند...فلور رو مرگ خوران...میدوني فلور...اخھ...نھ"ھرمیون با لكنت گفت
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ھري شدیدا ناراحت شد"مگھ اونجا غیر قابل غیب شدن نبود...چطوري"
اون واسھ كمك بھ رون كھ بیرون از اون محدوده مبارزه میكرد میره ...چرا"

یكي از اونا مي گیردش ...ھمون موقع كھ حساب مرگ خوار رون رو میرسھ
"واسھ ھمین رون ناراحتھ...وبعد غیب میشھ

"جینی کجاست؟"ھري نگاھي بھ دور تا دور اتاق كرد بعد پرسید
"دو تا طلسم  ھمزمان بھش خورده...جینی سنت مانگو"
"حالش خوبھ؟"
"اره خوب میشھ ولي فكر نكنم تا اخر تابستون بتونیم ببینیمش"
"دیوونھ سازان پس چی شدند"
"ھري یادت رفتھ تو پاترنوس درست كردي وفراریشون دادي"

چطوري مي ...من چوبدستیم حتي دستم نبود...چطوري...من"ھري با پوزخند
"تونستم پاترنوس درست ظاھر كنم

ما كھ بیرون بودیم وقتي دیدیم دیوونھ سازھا دور خونھ ...خیلي عجیبھ...عجیبھ"
حلقھ زدن اومدیم طرف خونھ كھ نوري شدید از خونھ اومد و ھمھ اونا فرار 

"كردند
مگھ غیب ...راستي نگفتي مرگ خوارا چھ جوری بیل و فلور رو تعقیب كردند"

"نشدند
"ولی ما ھم ھنوز نمیدونیم چطور اونا رو تعقیب كردن...چرا"
"ھرمیون یھ بار از اول براي من توضیح بده گیج شدم"
من ورون داشتیم با ھم حرف مي زدیم كھ خانم ویزلي مي گھ یكي ...خوب باشھ"

بره ھری رو بیدار كنھ  تا جیني میره بیل میاد میگھ مرگ خوران حملھ كردن ما 
"دیگھ خودت ھمھ چیزرو دیدی...ھم میریم بیرون

ھرمیون از لبھ تخت پایین اومد وبھ طرف تخت كناري رفت درموقع راه رفتن 
"چرا میلنگي؟...ھرمیون پات چی شده"ھرمیون لنگ میزد

ھری جاودنھ ساز تقلبی "و بھ طرف دررفت وقتي بھ در رسید گفت"چیزي نیست"
در ضمن من و رون مجبور شدیم از معجون فلیکس فلیسیز ...ھنوز پیش ماست

"بخوریم
"شما چھ جوری فھمید من فلیکس فلیسیز دارم...صبر كن

رون دید فرد و جرج بھت چي "ھرمیون در حالي كھ از اتاق بیرون میرفت گفت
ھری نگاھی كرد ھمون اتاقي بود كھ دو سال پیش .وازاتاق بیرون رفت"دادند

ھري تا یك ساعت بعد مشغول جواب دادن .بھش داده بودند ھیچ تغیری نكرده بود
بھ بقیھ بود كھ حالش خوب است بعد خانم ویزلي گفت كھ بھتر است ھری تا شب 

را استراحت كند ونھارشم براش میارند ھمون تو تخت بخوره وبھ زور ھري توي 
تخت نشست تا شب مشغول خواندن كتاب وردھای بی کلام شد طلسماي خوبی 

"ھري نمیای شام بخوری"رون اومد تو اتاق گفت.داشت
فرد وجرج و ھرمیون و خانم ویزلي تو اشپزخونھ .ھري ھمراه رون پایین رفت

بودند ھري بھ ھمھ سلام كرد ونشست كھ اقاي ویزلي ھم اومد
"مالي واقعا امروز روز پركاری بود"
با این حرف ھمھ ي قیافھ ھا ناراحت شد"ارتور ردی از فلور پیدا كردین"
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خانم "ھنوز ردی پیدا نكردیم...نھ مالی"اقاي ویزلي سرشو انداخت پایین گفت
ما داریم تمام سعي مون ...ولي مالي نگران نشو"ویزلي اشك در چشماش جمع شد

"رو میكنیم
باقی حرفش ..."ولي حالا...بیچاره پسرم مي خواست چند روز دیگھ عروسي كنھ"

رو نتونست بزند ازاشپزخونھ بیرون رفت ولي ھري مطمئن بود قبل ازاینكھ 
بیرون بره اشكشو دیده بود اقاي ویزلي ھم دنبالش رفت ھري و بقیھ مجبور شدند 

ھري .شام رو بدون اونا بخورند وتا موقعی كھ مي خواستند بخوابند اونا رو ندیدند
...روي تخت نشستھ بود كتابي كھ لوپین داده بود رو میخوند

محیط .ھري داشت بھ فردي كھ روي زمین دست وپا میزد نگاه میکرد"شكنجھ"
كاملا تاریك فقط نور یك شمع اونجا رو روشن مي كرد

فلور روي زمین افتاده بود و داشت دست و پا "خواھش مي كنم...بسھ...بسھ"
صورتش پر از زخم بود خون ھمینطوری از صورتش میومد و معلوم نبود .میزد

خوب فكر كنم ادب شده ."ھري ھم مدام بھش مي خندید.از کجا خون میومد
"حالا بگو پاتر كجاست...باشي

ھري "نمیدونم...باور كن...نمي دونم"فلور كھ روي زمین بود با گریھ گفت
ھري دوباره بھش خندید"شكنجھ...این جواب سوال من نبود"چوبدستیشو بلند كرد

ده ھا مرگ خوار بھ طرف فلور رفتند وچوب دستیشون "حالا دیگھ مال شماست"
وفلور از درد دوباره بھ خود پیچید و ھری خودشو روبھ روی "شكنجھ"بالا گرفتند

یھ اینھ كثیف ایستاد با اینكھ كثیف بود اما ھری چشمای سرخ مردمك گربھ ای رو 
دید

*********
كمك:6فصل 

ھری داد زده بود "نھ"
بازم كابوس "رون بالاي سرش ایستاده بود"چرا انقدر داد میزني...چی شده ھري"

"دیدی
"برو بخواب...ھیچی...نھ"ھري بھ سرعت جواب نداد

..."ھری"
رون با كمي شك و تردید بھ ھري نگاه كرد بھ طرف تخت رفت "تو برو بخواب"

و ھري خوب بھ كابوسي كھ دیده بود فكر كرد فلور روي زمین افتاده بود.خوابید
ھري مي خواست .مرگ خوارا ھر طلسمي كھ دوست داشتند روش اجرا مي كردند

اول بھ رون بگھ بعد یادش اومد كھ اون ھمینطوري بابت دزدیده شدنش خودشو 
ملامت مي كنھ دیگھ چھ برسھ بھ این كھ ھري بھش بگھ ولدمورت داره اونو 

ھمھ ي این اتفاقات فقط بھ خاطر ھري بود ولدمورت ھري رو مي .شكنجھ میكنھ
فلور ,دیگھ تحمل اینھمھ درد و نداشت جیني بخاطر او سنت مانگو بود.خواست

ھمھ ي این افراد فقط براي نجات ھري این ...مرگ سیریوس,زیر شكنجھ بود
اگھ اینجا مي موند امكان داشت خیلي ھاي دیگھ .بلاھا سرشون اومده بود

بدون سر و صدا از تخت پایین اومد وسایلش را جمع كرد و جاودانھ ساز .بمیرند
وقتي بھ طبقھ اول رسید .تقلبي ھمونطوري كھ ھرمیون گفتھ بود تو تھ چمدون بود
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نگاھي بھ انجا كرد كسي نبود با احتیاط از كنار تابلو مادر سیریوس رد شد بھ 
مدتي بھ در نگاه كرد بعد دستشو بھ طرف در دراز كرد.طرف در رفت

ھري بر حسب غریضھ چوب دستیشو "ھري این وقت شب كجا مي خواي بري"
ریموس لوپین در وسط سالن .در اورد اما با دیدن صاحب صدا اونو گذاشت كنار

"ھري نگفتي این وقت شب كجا مي خواي بري؟."ایستاده بود
و مجبور شد "اخھ گشنم شده...مي خواستم برم اشپزخونھ...ام...ھیچ جا...ھیچ جا"

ھري مقداري غذا از .لوپین ھم دنبالش اومد.راھشو بھ طرف اشپزخونھ عوض كنھ
ھري .تمام مدت لوپین فقط بھ او نگاه میكرد.شام مونده بود بھ زور اونا رو خورد

ھري روي "بشین ھري مي خواھم باھات صحبت كنم"بلند شد كھ بره لوپین گفت
صورتش شكستھ تر از ھمیشھ بھ نظر .صندلي روبھ روي لوپین نشست

"ھري تو امسال بھ ھاگورتز بر مي گردي؟"میومد
ھري كاملا تصمیمش قطعی بود".نھ دیگھ بھ ھاگوارتز بر نمي گردم"
"بھ خاطر دامبلدوره؟"
"بھ خاطر یھ چیزدیگھ نمي رم...نھ"
ھري "...ھري با حركت سر تایید كرد"ھمون جایي كھ قبل از مرگش اونجا رفتین"

دو تا ازبھترین ...من ھنوز نتونستم خودمو بخاطر مرگ پدرت ببخشم...گوش كن
حالا دیگھ نمي خواھم  پسر یكي از ...دوستاي دوران بچگي مو از دست دادم

مي دوني من نتونستم بھ  پدرت كمك كنم مي خوام ...بھترین دوستامو از دست بدم
با ناراحتي "ولي مثل اینكھ تو ھم مي خواي كمك منو رد كني...بھ تو كمك كنم

سرشو انداخت پایین و از روي صندلي بلند شد
"فكر كنم؟...لوپین میشھ"
"راستي این موقع شب كجا مي خواستي بري...خوب فكركن...اره"

ھري تمام خوابي كھ دیده .ھري بھ كل یادش رفتھ بود اصلا باعث چي اومده بود
.بود را بھ جز این كھ خودش اون حرفا رو میزد رو بھ لوپین گفت

ھرمیون می گفت من پاترونوس ظاھر کردم در صورتی ...لوپین یھ چیزه دیگھ"
"تو...کھ چوب دستی حتی دستم نبود

ھری خوب شد اینو گفتی من داشتم دیگھ بھ "لوپین حرف ھری را قطع کرد وگفت
ھری وقتی دیوانھ سازھا فرار کردن من فاکز ...چشمای خودمم شک می کردم

ققنوس دامبلدور رودیدم البتھ قبلش شک داشتم ولی حالا کھ تو گفتی من مطمئن 
"شدم

"در ضمن یکی از مرگ خوار از من دفاع کرد تو می دونی اون کیھ"
"نھ ھری ما ھم نمی دونیم کیھ"
ھري حالا بھتره بري بالا در ضمن درباره خوابت بھ جزء با ھرمیون با ھیچكس "

ھری رفت تواتاق نمی دونست چرا حرفای لوپین ."صحبت نكن مخصوصا با رون
...انقدر بھ دلش نشستھ بود ولی باید با رون و ھرمیون ھم مشورت میكرد

ھرمیون یھ ...ھری"ھري چشماشو بھ زور باز كرد"ھري...بیدار شو...ھري"
ھري تند از جاش بلند شد طوری كھ رون از "ب پیدا كرده.ا.چیزی در مورد ر
.تخت بھ پایین افتاد

در حالي كھ سر خود را مي مالید"ھري چیكار مي كني معلومھ"
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بگو "دستاي رون رو گرفتھ بود و مدام تكون میداد"چي رون بگو...چي فھمیدي"
"چی

من گفتم ھرمیون یھ چیزي فھمیده نھ "ھري دستاشو برداست"ھري ولم كن"
ھري و رون ده دقیقھ صبر "باید صبر كني تا خودش بیاد بھ منم چیزي نگفتھ...من

كردن ولي ھرمیون نیومد
ھنوز جملھ كامل از دھنش بیرون نیومده بود كھ ھرمیون .."من میرم صداش"ھري

ھرمیون روي تخت رون روبھ روي "ھرمیون چرا انقدر دیر اومدي."اومد تو
ھري فكر كنم "ھرمیون موشو از صورتش كنار زدو گفت.ھري و رون نشست

"ب كي میتونھ باشھ.ا.فھمیدم  ر
"كي"ھري و رون با ھم گفتتند

با گفتن اسم سیریوس ھري "امروز داشتم نگاه گوبلین سیریوس مي كردم"
"اسم ریگولاس بلك رو دیدم"چشماش خیس شد

"ب این كھ درست نیست.ر"خوب این كھ شد "رون
بعدش رفتم از لوپین پرسیدم این كیھ گفت برادر ...رون بذار حرفم تموم بشھ"

یھ چیز دیگھ ھم ھست ...كوچك تر سیریوس اسم كاملش ریگولاس اكروتوس بلك
"اون مرگ خوار بوده

خوب بیاین یھ نتیجھ گیري "ھري با خوشحالي این را گفت"آره این عالیھ"
اگھ حرف ھرمیون درست باشھ ما باید دنبال ریگولاس بگردیم و ببینیم ...بكنیم

"كجاھا رفتھ باشھ
ھرمیون فورا .رون بھ طرف ھرمیون رفت و ارام لبان او را بوسید"این عالیھ"

.صورتش سرخ شد ولي نسبت بھ كار رون اعتراضي نكرد
رون وھرمیون داشتند صورتاشونو بھم "من دارم حرف میزنم...خوب گوش كنید"

ھرمیون كھ دست پاچھ شده بود "رون ھرمیون واقعا كھ"نزدیك میكردن
"ھري داشتي مي گفتي...خب...اه"گفت
"ھري بگو ما داشتیم گوش مي دادیم"رون

"آره معلومھ چقدر بھ حرفام  گوش مي دادین...خب"
بذارین یھ "و نگاھي بھ ان دو كرد كاملا حواسشون بھ ھري بود..."خیلھ خب"

یكي دیگھ مار }گردنبند{نتیجھ بگیریم یكي از جاودانھ سازھا دست ریگولاسھ
یھ چیزی از ریونکلاو یا گریفیندور کھ فکر کنم ,جام ھافل پاف,ولدمورت ناجیني

"باید مایل راونکلاو باشھ
خب برای پیدا کردن اولین جاودانھ ساز باید بگردیم ببینیم ریگولاس کجا ممکنھ "

ھرمیون ادامھ حرفشو نگفت..."رفتھ باشھ
"ھرمیون چی شد"

"فکر کنم فھمیدم جاودانھ ساز کجاست...فھمیدم"ھرمیون جیغی کشید گفت
"کجا"ھری و رون با ھم گفتند

....ھرمیون گفت
***************

جستجو:فصل ھفتم
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"اون جاودانھ سازو توی این خونھ ممکن قایم کرده باشھ"ھرمیون گفت
"ولی ما کل خونھ رو گشتیم چیزی پیدا نکردیم...آره راست میگی"
در ...رون ما اون موقع نمی دونستیم دنبال چی می گردیم ولی حالا می دونیم"

ھرمیون با "ضمن ممکنھ اونو قایم کرده باشھ ما باید کل خونھ رو دقیق بگردیم
بیشتر منظورم تویی رون "انگشت بھ رون  کھ کنارش نشستھ بود اشاره کرد

"درست می گردی
"حالا از کی شروع می کنیم...من درست می گردم...باشھ"

رون وھرمیون "ازھمین الان باید بگردیم...پاشین...پاشین"ھری از جاش بیند شد
..."خوب ھرمیون از کجا شروع کنیم"بلند شدند

"بھتره اتاق ریگولاسو پیدا کنیم"
"ما کھ نمی دونیم اتاق ریگولاس کجاست؟"رون گفت

بلند شد کھ ھری "خوب میریم از لوپین می پرسیم اینکھ کاری نداره"ھرمیون
و ھری تمام گفتگوی بین "حالا کھ صحبت لوپین شد بذارین یھ چیزی بگم"گفت

خودش و لوپین رو تعریف کرد سعی کرد طوری تعریف کند کھ اونا نفھمند برای 
"در مورد جاودانھ سازھا چیزی بھش بگیم؟...حالا نظر شما چیھ"چی پایین رفتھ
بالاخره اون معلم دفاع در برابر جادوی سیاه بوده ...ھری من موافقم"ھرمیون گفت

"شاید بتونیم چیزایی یاد بگیریم
"رون نظر تو چیھ؟"
"منم موافقم"
ھر دو "خوب شما دوتا موافقین کھ بھ لوپین ھمھ چیزو درباره جاودانھ ساز بگیم"

"من میرم بھ لوپین ھمھ چیزو میگم"سرشونو بھ علامت تایید تکون دادند
ھری ازاتاق بیرون رفت از کنار تابلو مادر سیریوس رد شد بھ طرف اشپزخونھ 

لوپین اونجا نبود اما بھ جاش خانم ویزلی داشت صبحونھ رو درست می .رفت
"خانم ویزلی شما لوپینو ندیدید"کرد

ھری تویی لوپین ھمین ..اه"خانم ویزلی در حالی کھ کارش رو انجام میداد گفت
"برو رون وھرمیونو صدا کن بیاین نھار بخورند...چند دقیقھ پیش رفت

"نھار من کھ صبحونھ نخوردم"
"ھری تو انقدر زیاد خوابیدی کھ الان ظھره...اه"

"خوب چیکار کنیم."ھری ناامیدانھ رفت بالا بھ آنھا  گفت
من الان دارم از گشنگی میمیرم بریم نھار بخوریم "ھرمیون شونھ بالا انداخت گفت

فرد و جرج نبودن رفتھ .ھمشون رفتند پایین نھار بخورند"بعد یھ فکری می کنیم
بودن مغازشون بعد از نھار رفتند تو اتاق

ھری روی تخت روبھ روی "چیکار کنیم...خوب ھرمیون حالا نھار ھم خوردیم"
ھری دقتی کرد اونا کاملا کنار ھمدیگھ نشستھ بودن و .رون وھرمیون نشست

باعش شد ھری نسبت بھ اونا حسودی کنھ
"خوب تنھا کاری کھ میشھ کرد اینھ کھ تمام اتاق ھای اینجا رو بگردیم"

شوخی "رون کھ مثل اینکھ اولین بار باشد ھرمیون رو می بیند لبخندی زدو گفت
"میکنی

"نھ رون شوخی نمی کنم"
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چند روز طول میکشھ تا ما کل اتاق ھا رو بگردیم اگھ دقیق بگردیم ممکنھ چند "
"ھفتھ طول بکشھ

"رون اگھ نمی خوای کمک کنی بگو"ھری از جاش بلند شد
"باشھ...خب...اه...من...چی"رون کھ توقع نداشت ھری این حرف روبزنھ

خب بچھ ھا فکر کنم بھتره از ھمین اتاق شروع "ھرمیون از کنار رون بلند شد
ھری ورون وھرمیون تا شب مشغول گشتن شدن ولی با این حال کھ دقیق "کنیم

گشتند نتونستند چیزی پیدا کنند اونا تا چند روز بعد مشغول پیدا کردن جاودانھ ساز 
شدن وھری ھمونطور اون کابوسا رو میدید ولی مجبور بود اونا رو نادیده بگیره 

لوپین ھنوز نیومده .روابط  رون و ھرمیون از اون روز بھ بعد بھتر شده بود
ھری از خانم ویزلی ھمیشھ می پرسید لوپین کی میاد ولی ھمیشھ با یک .بود

عزیزم ریموس در انجام ماموریتی برای فرقھ است اگھ کاری "جواب مواجھ  میشد
".داری من برات انجام میدم

 ھری و رون وھرمیون تقریبا تمام اتاقھا رو با دقت گشتند ولی چیزی پیدا کردن 
ھرمیون شاید ما اصلا اشتباه می کنیم و ریگولاس "رون کھ خستھ شده بود گفت

"ب نباشھ.آ.ر
"شاید اصلا ریگولاس بر نداشتھ باشھ"ھري ھم کھ تقریبا نامید شده بود گفت

آره شاید من اشتباه کرده باشم ولی بھتر "ھرمیون کھ خودشم خستھ شده بود گفت
"از اینھ کھ اینجا بشینیم و نگاه بھ درو دیوار بکنیم

اگھ ...ھری یھ لحظھ میشھ بیای پایین"در باز شد و اقای ویزلی وارد شد"تق تق"
"کاری نداری

اقای ویزلی تا .ھری کھ مونده بود اقای ویزلی چیکارش داشتھ از جاش بلند شد
مودی کینگزلی تانکس .موقعی کھ اونا بھ آشپزخونھ رسیدند حرفی بھ ھری نزد

خانم ویزلی ھمھ دور میز نشستھ بودن ھری بھ ھمھ سلام کرد و روی نزدیک 
ترین صندلی نشست

پاتر ارتور مطمئن کھ تو "مودی کھ با ھر دو چشمش بھ ھری نگاه می کرد گفت
..."می تونی ولی بھ نظر من

الاستور من "اقای ویزلی کھ کنار ھری نشستھ بود حرف مودی رو قطع کرد گفت
"نگفتم مطمئنم  گفتم ما کھ نفھمیدیم شاید دامبلدور بھ ھری چیزی گفتھ باشھ

ببخشین یکی میشھ بھ من بگھ این جا "ھری کھ از این حرفا چیزی نمیفھمید گفت
"چھ خبره

ھری ما وصیت نامھ دامبلدور رو پیدا "اقای ویزلی روشو بھ طرف ھری کرد
ما دو روز بعد از خاک سپاری اونو پیدا کردیم سعی کردیم بفھمیم چی ...کردیم

نوشتھ ولی ما چیزی نفھمیدیم برامون خیلی مشکوک بود گفتیم شاید تو بتونی 
"تانکس بھش بده...بھمون کمک کنی

تانکس کھ کنار ھری نشستھ بود کاغذی کھ از وسط تا خورده بود رو بھ ھری 
ھری کاغذ رو باز کرد .داد

:متن کاغذ این گونھ بود
**********
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وصیت نامھ:فصل ھشتم
متن نامھ اینگونھ بود

من آلبوس دامبلدور تمام وسایل و املاک خودم را بھ کسی کھ فاکز بعد از مرگ "
"من میره پیش او می رود می بخشم و اون جانشین من در فرقھ ققنوس است

ھری با تعجب بھ نامھ نگاه کرد حق با اقای ویزلی بود نامھ خیلی مشکوک بود 
ھری نگاه شو از نامھ "ھری چیزی فھمیدی"ولی بھ نظر ھری مشکلی در کار نبود

"خیلی متاسفم من نمی دونم معنیش چیھ"بلند کرد
"دیدی گفتم این پسره ھیچ کمکی نمی تونھ بکنھ ارتور"مودی

اقای ویزلی با ناراحتی سر خود را تکون داد"خیلی بد شد...بھتر از ھیچی بود"
"مگھ چی شده"ھری کھ اصلا از قضیھ سر در نمی آورد گفت

اون تموم وسایل مربوط بھ دامبلدور ...ھری ما نمی دونیم وارث کیھ"تانکس گفت
در ضمن یھ نفر کھ ادعا میکنھ وارث میگھ من حاضر ...رو قبل از ما برداشتھ
"نیستم بھ فرقھ بپیوندم

"شاید برادرش ابروموث وارث باشھ"یاد عکس فرقھ اول افتاد..."خوب"
خوب ھری دیگھ می ...ولی برادر دامبلدورمرده...ھری ما این حدسم میزدیم"

ھری کھ فھمید اونا دارن "تونی بری پیش رون وھرمیون کار ما با تو تموم شد
بزور بیرونش میکنن بلند شد رفت بالا تو اتاق کھ با صحنھ عجیبی روبھ روشد 

رون وھرمیون بھ شدت در حال بوسیدن ھم بودن ھری آرام از اتاق بیرون 
رون .در زد و بعد وارد شد اون دو تا روی دو تا تخت جداگونھ نشستھ بودن.رفت

ھری ھم تمام ماجرا رو برای اونا تعریف "ھری بابا باھات چیکار داشت"پرسید
.کرد

فکر میکنین چرا دامبلدور باید  اینھمھ "رون در حالی کھ سرخود می خاراند گفت
"وصیت نامھ شو مشکوک بنویسھ

من کھ ھیچی از این وصیت "ھری کھ اصلا از وصیت نامھ سر در نمی اورد گفت
"نامھ نفھمیدم توچی ھرمیون

اما من می گم بھتر نیست دوباره اینجا رو ...من ھم چیزی نفھمیدم"ھرمیون
برای شام پایین .ھری رون تا شب مشغول گشتن شدن ولی فایده ای نداشت"بگردیم

زنگ خونھ رو زدن خانم ویزلی .رفتند بازم خانم ویزلی تو اشپزخونھ تنھا بود
ویزلی از آشپزخونھ بیرون رفت چند دیقھ بعد اقای ویزلی اومد بھ ھمھ سلام 

آقای ویزلی کنار ھری .چھره خانم ویزلی گرفتھ معلوم بود بازم خبری نبود.کرد
"ببخشید آقای ویزلی"ھری آروم از آقای ویزلی پرسید.نشست

"کاری داری...بلھ ھری"
جھ جوری مرگ خوارا ما رو تو پناھگاه پیدا ...می خواستم بدونم شما فھمیدین"

"کردن
اگھ یادت باشھ اونا یھ بار ...آره ھری"در صدای اقای ویزلی بغض بود"ھری...آه"

بھ وزارتخونھ حملھ کردن ما بعد از اینکھ نگاھی بھ پرونده ھا کردیم فھمیدیم 
پرونده ھا مال غیب  وظاھر شدن گم شدن بعد از چند روز فھمیدیم مسئولشم گم 

یعنی چی ...خوب"ھری کھ می خواست زود از موضوع سر در بیارد گفت..."شده
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"اینا
اما فعلا ...معنیش اینھ کھ اسمشونبر می تونھ کسایی کھ غیب می شوند رو بدزدد"

جای زیاد نگرانی نیست وزارتخونھ داره سعی میکنھ یھ راه برای غیب شدن پیدا 
"کنھ

پس فرد و جرج چھ طوری می یان "رون کھ بحث ھری بیشتر مشتاق بود گفت
"اینجا

نمی ...فرد و جرج فعلا نمی یان اینجا تو ھمون طبقھ بالای مغازه می خوابند"
"خواد نگرانشون باشی وزارتخونھ مواظبشون

"برای چی"
خانم ویزلی "اونا دارن برای وزارتخونھ پیراھن ھای ضد طلسم درست می کنند"

شام رو آورد و بعد ازاین کھ شام رو خوردن رون و ھرمیون بھ بھانھ خواب از 
رفت بخوابھ حسابی خستھ بود .سر میز بلند شدن ھری ھم چند دقیقھ بعد بلند شد

صدای جیغی اومد از اتاق ھرمیون بود .ھرمیون حسابی ازشون کار کشیده بود
رفت کناردر اتاق گوششو گذاشت روی در

صدای رون بود"ھرمیون انقدر جیغ نکش الان ھریی می فھمھ"
ھری لبخندی زد بھ طرف اتاق رفت رون و ھرمیون روابطشون خیلی خوب شد 
ھری از این بابت خوشحال ولی از طرف دیگھ ناراحت بود می خواست اونم با 

جینی باشھ ولی جینی بیمارستان بود ھری تا جایی کھ می تونست سعی کرد بیدار 
بمونھ می خواست از رون بپرسھ کھ بیمارستان عیادت جینی نمی رن ولی ھر 

چی صبر کرد ھیچ خبری نشد بعد چشماش از خستگی سیاھی رفت
****************

بیمارستان سنت مانگو:فصل نھم
ھری چشماشو باز کرد رون داشت لباس می پوشید"ھری بیدار شو"
"چیکار میکنی رون"
ھری چرا داری نگاه "سریع لباس خود را پوشید"زود باش حاضرشو باید بریم"

"می کنی پاشو دیگھ الان ھمھ میرن جا می مونی
"آخھ کجا"

ببخشید اصلا یادم رفت ...آخ...ھری"رون از حرکت ایستاد نگاھی بھ ھری کرد
"ھمش تقصیر ھرمیون بود...بھ تو بگم

"چی تقصیر ھرمیون بود...چی یادت رفت"ھری کھ روی تخت نشستھ بود گفت
ھری امروز بلاخره می تونیم بریم ملاقات "رون کھ دیگھ کاملا آماده شد بود گفت

ھری اصلا متوجھ نبود یعنی می تونست بعد "پاشو چرا داری نگام میکنی...جینی
ھمراه .از این ھمھ مدت دوباره جینی رو ببینھ از خوشحالی نفھمید چطور آماده شد

آقا وخانم ویزلی  و کسی کھ این ھمھ مدت منتظرش بود ریموس .رون پایین رفت
ھری نمی تونست باور کند .لوپین کنار تانکس ایستاده و لبخندی بر روی لب داشت

ھرمیون ھم .لوپین اومده بود و جینی رو میتونست ببیند دیگھ از این بھتر نمی شد
آماده بود ھمشون لباسھای ماگلی پوشیده بودن کھ یکی از یکی بدتر پوشیده بود 

ھری پایین رفت بھ ھمھ سلام کرد می .فقط ھرمیون لباس درستی پوشیده بود
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ھری الان وقت نداریم بعد از اینکھ "خواست با لوپین صحبت کند ولی لوپین گفت
ھری ھم قبول کرد تانکس زود "از بیمارستان برگشتیم با ھمدیگھ صحبت میکنیم

بیرون رفت ھمھ جا ر ونگاه کرد بعد با دست علامت داد کھ خبری نیست و ھمھ 
ھری مونده بود با چی میخوان برن ماشین ھای وزارتخونھ اونجا .بیرون رفتن

ما با چی میخوایم بریم "نبودن از لوپین کھ دقیقا مماس با او راه میرفت پرسید
"اونجا

خوب ما دیشب یھ پیام از وارث دامبلدور دریافت کردیم کھ مبنی بر این بود کھ "
اگھ قراره تو رو جایی ببریم باید بھ اون بگیم ما ھم گفتیم قراره تو رو ببریم 

"بیرون اون ھم گفت فاکز رو میفرستھ پیش ما
"شاید یھ مرگ خوار باشھ...از کجا مطمئنین کھ خودش بود"

دامبلدور یھ مرگ ...چون با فاکز بھمون پیغام داد"لوپین کھ بھ ھری نگاه میکرد
ھری بھ جایی کھ لوپین "اونجا رو نگاه کنین...آه...خوارو وارث خودش نمی کنھ

اشاره میکرد نگاه کرد دقیقا روی شونھ ھری رو اشاره میکرد ھری نگاھی کرد 
اصلا متوجھ نشده بود فاکز روی شونش بود ھنوز ھمون زیبایی رو داشت و با 

وقار خاصی روی شونش ایستاده بود
دستتونو بذارین رو ...حالا باید بریم"لوپین گفت.ھمھ دور ھری جمع شدن

ھمھ دستشونو آوردن جلو اما ققنوس از روی شونھ ھری بلند شد و روی "ققنوس
شونھ لوپین نشت

ھری ھم نمی تونست بفھمھ منظورش از "منظورش از این کار چی بود"رون گفت
این کار چی بود

فکر کنم منظورش اینھ کھ اول من "لوپین کھ داشت بھ ققنوس نگاه میکرد گفت
بعد ازچند ثانیھ ققنوس برگشت و .بعد از گفتن این حرف لوپین فورا غیب شد"برم

ھری نفھمید .روی شانھ خانم ویزلی ظاھر شد خانم ویزلی ھم مثل لوپین غیب شد
چھ اتفاقی افتاد آقای ویزلی چوب دستیشو فورا درآورد و روبھ ھری گرفت طلسم 

از کنار ھری شد بعد صدای افتادن جسمی اومد برگشت یھ اینفری روی زمین 
افتاده بود از آقای ویزلی باید تشکر میکرد وقتی برگشت بھ جای رون و ھرمیون 

اون غیب شده بود ولی .لوپین و خانم ویزلی جلوش بودن.و آقای ویزلی وتانکس
اون حسو بد رو نداشت

خانم ویزلی با نگرانی داشت نگاش میکرد ھری سرشو تکون "ھری حالت خوبھ"
چند ثانیھ بعد بقیھ ھمھ اومدن و ھری از آقای ویزلی تشکر کرد اما ققنوس .داد

اونا رقتن تابلو رو خوندن و شماره .روی شونھ ھری با وقار خاصی ایستاده بود
بعد از چند دقیقھ تونستن اتاق جینی رو پیدا .اتاق جینی رو از مسئول اونجا گرفتن

ھری پشت در بود روش نمیشد بره .جینی تنھا توی اتاق روی تخت نشستھ بود.کنن
حالا کھ رفتھ بود پیش جینی نمی تونست بره پیشش در ھمین فکر بود کھ صدایی 

دلنشین رشتھ افکارشو پاره کرد فکر کرد تا ببیند کھ این صدا مال چھ کسی دوباره 
صدا اومد

جینی داخل اتاق تنھا بودھری داخل رفت پیش جینی ایستاد"ھری...ھری"
"سلام جینی"
"اون چیھ روی شونت...سلام چرا نیومدی داخل"
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"این فاکز ققنوس دامبلدور؟"
ھری روی تخت کنار جینی نشست جینی با دست "میشھ نازش کنم...چقدر قشنگ"

ھای ریزش فاکز رو ناز کرد ققنوس با کمال میل گذاشت جینی نازش کند
"جینی حالت خوبھ؟"
"آره خوبم ولی این شفا دھنده ھا میگن باید چند روز دیگھ اینجا بمونم"
"بقیھ کجان؟"

اونا پنج ...ھری مثل اینکھ حواست اصلا اینجا نیست"جینی روی تخت نشستھ شد
"دقیقھ پیش رفتن بھ یکی دیگھ سر بزنن

..."جینی واقعا متاسفم تقصیر من بود اگھ"
تقصیر من بود کھ بھ حرفت گوش نکردم حالا ھم ...ھری اصلا تقصیر تو نبود"

"عیبی نداره
با این حرف جینی سرخ شد"دوست دارم...جینی من"
جینی دشتشو دور گردن ھری حلقھ کرد و ھری رو بھ "منم تو رو دوست دارم"

طرف خودش کشید ھری ھم بدون کمترین مقاومت بھ طرف جینی رفت ولبان 
ھری لبانش را از .جینی رو بوسید چند دقیقھ ای کھ برای ھری چندین ثانیھ گذشت

روی لبای جینی بلند کرد ولی جینی دیگر اونجا نبود نگاھی بھ دور وبرش کرد 
ھری دنبال "پاتر دو ھفتھ دیگھ یعنی اول سپتامبر آماده باش"سیاھی مطلق بود

صاحب صدا بود ولی تاریکی از بین رفتھ بود
ھری وقتی نگاه نگران جینی رو دید فقط سرشو تونست تکون "ھری حالت خوبھ"

.بده ھنوز نتونست بفھمھ چھ اتفاقی افتاده
پس ھری اصلا از "ھری چرا ھمش بھ یھ جا نگاه میکردی ترسیدم نگرانت شدم"

جاش تکون نخورده بود ولی پس صدا از کجا اومد
"جینی تو صدایی نشنیدی؟"
"باعث چی می پرسی؟...نھ من صدایی نشنیدم"
"ھیچی...ھیچی"
"خیلی وحشتناک...ھری پیام امروزو خوندی...آه"

چی ...مگھ...نھ"ھری کھ ھنوز داشت بھ صدا فکر میکرد حواسش رو جمع کرد
تیتر روزنامھ اینگونھ .جینی بھ جای جواب روزنامھ کنار تختشو برداشت"نوشتھ؟

"بود
"فرار زندانیان آزکابان"

طبق گزارش خبرنگار ما دیروز مرگ خواران از آزکابان فرار کردن و تمامی "
ماموران وزارت خانھ و .نگھبانان توسط مرگ خوران وشیاطین جنون کشتھ شدن

برای خواندن بیشتر درباره این مطلب .وزیر ھیچکدام در این باره صحبت نمیکنند
" نگاه کنید14 و13بھ صفحات 

ھری از بابا درباره این مطلب سئوال ."ھری انتظار فرار مرگ خواران رو داشت
"میدونی وزارتخونھ دیگھ واقعیت بھ مردم نمیگھ...کردم این مطلب درستھ

"خوب بابات چی گفت؟"
"گفت کھ مطلب از یھ نظر درستھ ولی از نظر دیگھ اصلا ننوشتن"
"چیو ننوشتن؟"
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خوب بابا میگھ کھ آزکابان خالی شده و "ھری سرشو تکون داد"ھری تو نمی دونی
بدترین مرگ خوارا ھمشون فرار کردن و کسایی کھ بھ اشتباه وزارتخونھ گرفتھ 

بود ھمشون شیاطین جنون بھشون بوسھ زدن بیچاره بھ استن شانپایک ھمون مال 
"اتوبوس شوالیھ ھم بوسھ زدن

ھری بوسھ ای بر روی گونھ .رون کنار در وایساده بود"ھری دیگھ باید بریم"
فاکز بھ .ھمھ ھمانطور کھ آمده بودن بدون ھیچ مشکلی برگشتند.جینی گذاشت

محض آوردن تانکس کھ آخرین نفر بود غیب شد ھری وبقیھ بھ داخل خانھ 
ظھر بود ھری کھ صبحانھ نخورده اشتھا حسابی برای نھار داشت .گریمولد رفتن

ھمھ نھار خوردن ھری لوپین را بھ اتاق خود برد و تمام چیزھای در مورد 
جاودانھ ساز را بھ لوپین گفت

"حتی تانکس...لوپین نباید درباره این مورد با کسی صحبت کنی"
مطمئن باش بھ کسی چیزی ...ممنونم کھ بھم اعتماد کردی"لوپین لبخندی زدو گفت

"خوب اگھ چیزی نمونده بھم بگی من میرم...نمی گم
امیدوار بود لوپین راھنماییش کند"کجا"
اگھ بشھ میخوام در "وقتی ناراحت ھری رو دید اضافھ کرد"یھ ماموریت دارم"

ھری تا شب فقط نشستھ بود داشت کتاب "ب ھم اگھ بشھ تحقیق کنم.ا.مورد ر
وردھای بی کلام میخوند شد تا شب مشغول خوندن شد تا شب و بعد رفت پایین 

.رون وھرمیون پایین بودن شام رو خوردن ھری زود بالا رفت تا بخوابھ
**************

بازگشت فلور:فصل دھم
ھری چشماشو باز کرد خوشحال کھ با فریاد رون بیدار نشده بود رون روی تخت 

نبود
نگاه بھ در کرد"ھری...ھری"
"سلام ھرمیون"
"بھتره پاشی بیای کمک...سلام ھری"
"چیبرای"در حالی کھ خمیازه میکشید گفت..."کمک"
خانم ویزلی گفت چون ما تو این خونھ حوصلمون سر نره بھتره خونھ رو پاک "

ھرمیون از اتاق بیرون "حالا زود پاشو بیا اول باید صبحونھ بخوریم...سازی کنیم
ھری چند دقیقھ ای بھ سقف خیره شد بعد لباس خود را عوض کرد پایین .رفت

رفت صبحانھ کامل و ھری تا جایی کھ جا داشت خورد اقای ویزلی زودتر رفتھ 
ھمھ جای .ھری با خانم ویزلی رون ھرمیون بھ یکی از اتاق ھا رفتند.بود سرکار

اتاق پر از داکسی بود اونا تمام وقتشون رو تا ظھر یھ نفس سر اون اتاق گذاشتن 
ھری منتظر صدای جیغ .کھ صدای زنگ اومد خانم ویزلی از اتاق رفت بیرون

ھری چوبدستیشو .مادر سیریوس شد ولی بھ جاش صدای جیغ خانم ویزلی اومد
خشکش زد فلور و خانم ویزلی بھ شدت ھمدیگرو .درآورد بھ طرف پایین رفت

بغل کردن یعنی فلور تونستھ بود از دست ولدمورت فرار کنھ وبھ اینجا پناه بیاره 
دو صدای جیغ دیگھ از پشت سر ھری اومد رون وھرمیون با دیدن فلور پایین 

رفتن و ھمدیگھ رو بغل کردن ھری با دقت بھ صورت فلور نگاه کرد این 
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صورت ھیچ نوع زخمی در موقعی کھ ھری خواب میدید نداشت صورتش کاملا 
سلام "صاف و بدون ھیچ زخمی بود و بھ نظر سر حال میومد بھ طرف ھری اومد

"ھقی
}لطفا بھ جای حرف ق حرف ر قرار دھید{"خوبی...فلور...سلام"
ھری با "ھری میشھ بیای کاقت داقم"بوسھ ای بر روی گونھ ھری گذاشت"مرسی"

نگاه تعجب ھمراه فلور ھمراه رفت
خانم ویزلی از خوشحالی نمی دونست چیکار کنھ"فلور بھ بیل گفتی اومدی"
دوباره بھ راه خود کھ ھمون اتاقی کھ داشتن تمیز "بلھ مالی بھ بیل خبق داقم"

ھقی من اومدم یھ "میکردن بود ھری رفت داخل فلور درو پشت سر ھری بست
تو ...پیغام دوباقھ بھت بدم ولی یھ سئوال ازت داقم کھ اول باید اونو جواب بدی

"خوابی دق موقد من دیدی وقتی من گمشدم
ھری کھ نمی تونست بفھمھ فلور از کجا می دونست اون چنین خوابی دیده 

"باعث چی می پرسی؟...خب آره"گفت
ھری من اصلا بھ دست مقگ خواقان اسیق ...خوب مثل اینکھ درست حدس زد"

"ھمھ ی اون قویا ھایی کھ دیدی ھمش دقوغ بود...نشدم
"تو از کجا میدونی؟"
یھ چیز دیگھ ...ھری"بھ طرف در رفت"فقط دق این موقد با ھیچکس حقف نزن"

درباره ی این مسئلھ با رون و ھرمیون می تونی صحبت کنی فقط با رون 
و از "یھ چیز یادم قفت دو ھفتھ دیگھ یعنی اول سبتامپق آماده باش...اه..وھرمیون

صدای .ھری  می خواست سئوالای بیشتری بپرسھ ولی نتونست.دربیرون رفت
اما ھری بیشتر .زنگ خونھ دوباره اومد صدای جیغ ھای خوشحال کننده ای میومد

فکر میکرد صدایی کھ در بیمارستان شنیده اشتباه بوده ولی مثل اینکھ راست بود 
فلور از کجا میدونست کھ ھری اون خواب رو .اون صدا واقعا ھری شنیده بود

آقای ویزلی و .میبینھ باید ازش می پرسید از اتاق بیرون رفت فلور توبغل بیل بود
تانکس و لوپین و چند نفر کھ ھری اونا رو نمیشناخت پایین داشتن شادی 

ھری رفت پایین ھمھ شاد بودن تا شب جشن و سروری تو خونھ دوازده .میکردن
ھری ھنوز وقت نکرده بود از فلور بپرسھ این چیزا .گریمولد بود کھ سابقھ نداشت

رو از کجا میدونھ ھر موقع ازش سوال میکرد فلور بھ جای جواب مدام از دست 
یک جواب "این ھمھ مدت کجا بودی"ھری فرار میکرد وقتی لوپین ازش پرسید

ھمھ ھم با خودشون می گفتن حافظشو پاک "من چیزی یادم نمی یاد"کاملا ساده داد
ھری باید .کردن و دلشون براش می سوخت فقط مودی و ھری بھش شک داشتن

با کسی صحبت میکرد کھ اونو درک کنھ تنھا کسی کھ واقعا اونو داشت دامبلدور 
حالا باید بھ کی .این باعث شد ھری برای کشتن اسنیپ مصمم بشھ...بود کھ اونم

ھری سریع بھ اتاق خود ...میگفت تا راھنماییش کنھ اون ھیچکسو دیگھ نداشت
روی تخت خوابید اشک ھمینطوری از .رفت دوست نداشت کسی اشکاشو ببینھ

در باز شد ھری فورا روشو برگردوند کسی کھ اومده بود تو .چشماش پایین میومد
اتاق درو بست تخت کمی تکان خورد احتمالا کسی کھ وارد شده بود روی تخت 

.نشستھ بود دستایی ھری رو کمی تکون داد ولی ھری کاری نکرد
ھری دوباره بدنش پرازعشق شد این صدا تنھا صدایی بود کھ ھری "ھری...ھری"
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برگشت .رو خوشحال میکرد صدایی کھ ھری ھمیشھ دوست داشت صداش کنھ
ھری جینی رو بغل کرد در حالی کھ .روبروش جینی بود لبخندی روی لبش بود

جینی توقع چنین کاری از ھری نداشت ولی اونم محکم ھری روبغل 
"چیزی شده...ھری"کرد

ھری نمی دونست جینی چطور اومده اینجا ولی اصلا براش مھم نبود اون واقعا بھ 
بعد ازچند دقیقھ ھمدیگھ رو کمی ول کردن ولی جینی .جینی و عشقش نیاز داشت

"ھری چرا داری گریھ میکنی."روی تخت پیش ھری نشستھ بود
ھری اصلا دوست نداشت جینی اشکشو ببینھ ولی دیگھ برای پاک کردن اشکاش 

جینی اشکاشو با دست ظریف و کوچکش پاک کرد ھری صورتشو .دیر شده بود
جینی دستشو رو .جلوی جینی صورت جینی جلو برد و لبان جینی را آروم بوسید

"بیا بریم پایین پیش بقیھ"گرفت
تو مگھ قرار نبود بعدا مرخص بشی چی ...جینی"ھری کھ لبخند روی لبش بود

"شده
خودشو ناراحت "فکر کردم خوشحالی میشی برگردم...ناراحتی برگردم"جینی

نشون داد
ھری لبخندی بر پھنای صورت زد"خیلی خوشحالم...نھ..نھ"
وقتی تو اومدی پیشم دیگھ نتونستم ...گفتم کھ حالم خوبھ...میدونستم شوخی کردم"

اونجا بمونم بھ ھر زوری بود خودمو از دست اون شفا بخشا نجات بدم تا تو رو 
ھری با اینکھ نمی خواست اما بھ اصرار جینی "حالا دیگھ بیا بریم پایین...ببینم

رفت و در جشن برگشت فلور شرکت کرد ھری بعد از جشن خستھ برگشت و تا 
.سرشو گذاشت روی تخت خوابش برد

*****
رفتن یا نرفتن:فصل یازده

ھری با یک صدای گرم دخترونھ صبح بیدار شد چشماشو باز کرد جینی داشت صداش 
ھری بلند شد بھ جینی سلام کرد و روی تخت نشست "چقدر میخوابی...ھری پاشو"میکرد

فکر کرد از اولی کھ از خونھ دورسلی ھا رفتھ بود ھیچوقت نتونستھ خودش بیدار بشھ و 
ھری بلند شد بھ "الان صبحونھ دیگھ گیرمون نمی یاد."خوشحال بود کابوساش تموم شده بود

ض کنھ  جینی گفت بره بیرون می خواد لباسشو عو
ض نکردی چی رو می خوای عوض کنی بیا بریم "جینی بھش گفت تو کھ لباساتو عو

 بھ لباسش کرد از خستگی دیشب یادش رفتھ بود لباسشو عوض کنھ ھمراه ھری نگاھی"پایین
رون و ھرمیون ھم کنار ھمدیگھ .لوپین وتانکس پیش ھمدیگھ نشستھ بودن.جینی پایین رفت

.نشستھ بودن طبق معمول آقای ویزلی زود رفتھ بود سرکار خانم ویزلی سر میز نشستھ بود
.ھری نشست جینی ھم فورا کنارش نشست

"بیل و فلور کجان"بعد از صبحانھ ھری از جینی پرسید
آھان تا یادم نرفتھ بھت بگم کھ ھفتھ ...اونا دوباره رفتن مھمونا رو دعوت کنن"جینی گفت

"دیگھ عروسیھ
رون داشت صداشون میزد"شما دو تا اونجا چیکار میکنید بیاین کمک"
ض جواب رون رو داد"خیلھ خوب میام" ھری طبق معمول مشغول تمیز کردن .جینی با قی

منظور اینھ کھ ھری یک ھفتھ تمام {یک ھقتھ دیگھ تا باز شدن مدرسھ مونده بود .خونھ شد
ھری ھنوز تصمیم نگرفتھ بود رون و .فردا ھم عروسی بود}وقت خانھ را تمیز میکرد
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ھرمیون ھمراه خودش ببره ھنوز در مورد صدا و حرفایی کھ فلور بھش گفتھ بود بھ کسی 
کارھای خونھ دیگھ تازه تموم شده بود واونا دیگھ راحت می تونستن با ھم .چیزی نگفتھ بود

ھری رون و ھرمیون بھ اتاق خودش برد تا باھاشون صحبت کنھ در اتاقو بست .حرف بزنن
ودرو طوری طلسم کرد کھ کسی نتونھ صداشونو بشنوه و نشست روبھ روی جفتشون نشست 

"ھری ما تا آخرش باھات ھستیم"تا دھنشو باز کرد کھ حرف بزنھ رون گفت
ھری در مورد صدای تو ..."نگاه کن من...رون بذار من حرف بزنم بعدش تو بگو ما ھستیم"

.بیمارستان و اخطار فلور رو بھ اونا گفت
"چرا زودتر بھ ما نگفتی"
در ضمن ...مثل اینکھ یادت رفتھ من اصلا وقت داشتم تمام مدت داشتم اتاقا رو تمیز میکردم"

اون اتاق آخری کھ قرار بود با ھم تمیز کنیم شما ھر دوتاتون بھ ھر بھانھ ای در رفتین اول 
"ھرمیون بعدش تو

رون نگاھی بھ ھری کرد شاید داره این حرفا رو میزنھ کھ ھر طوری شده اونا رو نبره ولی 
ھری تو کھ خودت خوب میدونی "وقتی ھری گفت جواب بدین فھمید کھ باید حتما جواب بدن

"من از عنکبوت بدم میاد باعث ھمین رفتم
"تو چی"ھری روشو طرف ھرمیون کرد

"چی...من"
"ھرمیون بگو باعث چی رفتی پایین"

"من رفتم دستشویی...من ھیچی...من...خوب"ھرمیون بھ رون نگاھی کرد
"می خوای من باور کنم...تو یک ساعت رفتی دستشویی...واقعا"ھری ابروشو بالا انداخت

ھری تو واقعا ما رو باعث ھمین "ھرمیون کھ جواب دیگھ ای نداشت بده..."خوب...خوب"
"کار خواستی بیایم اینجا

من می خواستم بھ شما بگم شما دوتا حاضرین با من ...خیلھ خوب جواب نده عیبی نداره"
"بریم دنبال جاودانھ سازھا

"آره این چھ سوالیھ"
میخوای چی "ھرمیون کھ دوباره صحبت کردنش عادی شده بود گفت"اینکھ معلومھ"

"اصل حرفت بزن...بگی
تموم شد دیگھ ...من باید برم...من فرد منتخبم....اصل حرف من اینھ کھ شماھا نمیتونید بیاید"

"جای حرفی نیست
"ھر کاری می خوای بکن من و ھرمیون میام...چی چی تموم"رون کھ جوش آورده بود

ھرمیون دستشو بھ معنای تموم شدن بالا آورد"حالا تموم شد"
"ولی ممکنھ شما توی این راه بمیرین"
"عیبی نداره من و رون تمام این خطراتو قبول داریم"

ولی جواب پدر ...خیلھ خوب میریم"ھری کھ میدونست بحث کردن با ھرمیون فایده ای نداره
"ومادرتونو چی میدین؟

"مامان بابای من فکر میکنن ھنوز دارم مدرسھ میرم"
"تو چی می خوای بگی؟...تو چی رون"

"منم میگم دارم میرم مدرسھ...خوب...خوب"رون بدون فکر کردن گفت
"یکم فکر کن بعد نظر بده...رون این چھ پیشنھادیھ"ھرمیون نگاھی اخم آلود گرد

اما تو ما رو ھمراه خودت ...من یھ کاریش میکنم...خوب...خوب...راست میگی...آه"رون
"میبری

ھری نگاھی بھ قیافھ ھای مصمشون انداخت این ھا ھمون قیا فھ ھا بود کھ دنبال ھری ھمھ 
"قبول...باشھ ولی ھر چی من بگم شما باید گوش کنید"جا بود انداخت

"قبول"رون و ھرمیون باھم گفتن
"ھری یھ چیز فکر کنم یادت رفت بھ لوپین در مورد این صدا چیزی گفتی...اه"رون
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لوپین داشت با .ھری بلند شد از اتاق بیرون رفت"ولی تا نرفتھ الان میرم بھش میگم...نھ"
خانم ویزلی خداحافظی میکرد تانکس ھم کنارش وایساده بود

لوپین با نگاھای مرموز خانم ویزلی و تانکس بھ طرف ھری "میشھ یھ لحظھ بیای...لوپین"
ھری فورا درباره اینکھ رون وھرمیون قراره با اونا بیان گفت فکر کرد لوپین میگھ .اومد

اونا نباید بیان ولی لوپین با کاملا با این قضیھ موافق بود در مورد صدایی کھ تو بیمارستان 
.شنید ھم بھ لوپین گفت ولی در مورد ھشدار فلور چیزی نگفت

"ریموس بیا بریم دیر میشھ"
ھری خوب "لوپین روشو برگردوند بھ طرف ھری"صبر کن چند دقیقھ دیگھ میام تانکس"

"فکر کن ببین اون موقع کھ این صدا اومد کسی دوروبرت نبود
"نھ من کسیو اون دور وبر ندیدم"ھری فکر کرد ولی اونموقع فقط جینی جلوش بود

لوپین دستی بھ روی پیشونیش آورد کمی قدم زد
"ریموس باید بریم"

ھری خوشحالم بھ من اعتماد کردی و ھمھ چیزو بھم گفتی ولی میبینی کھ وقت ...باشھ اومدم
بھ ھری دست داد پیش "فعلا خداحافظ...ندارم وقتی برگشتم مفصل دربارش صحبت میکنیم

خانم ویزلی درو پشت سر اونا با چوب جادوش طلسم .تانکس رفت وبا ھم از در بیرون رفتند
کرد

ھری ایستاد خانم ویزلی بھ طرف آشپزخونھ رفت بعد با چند نامھ "ھری صبر کن"
"بعدش بیاین پایین می خوایم نھار بخوریم...اینا نامھ ھای ھاگوارتز ھستن و"برگشت

"ھاگوارتز...چی"ھری کھ درست متوجھ نشده بود گفت
آھان یادم اومد ھاگوارتز باز است و ھمھ دوباره میتونن برن ...چیزی شده...آره عزیزم"

مدرسھ اینو بھ رون و ھرمیون و جینی ھم بگو باید زودتر بریم وسایل مدرسھ رو بخریم و 
"بھ دلایل امنیتی باید یکم زودتر برین مدرسھ

ھاگواتز؟...مگھ ما میریم"ھری کھ ھمینطوری خشک شده بود گفت
لبخندی ازشادی روی صورتش ظاھر شد و رفت دوباره "البتھ بعد از عروسی...آره عزیزم"

ھری فکر میکرد لوپین بھشون گفتھ اما یادش اومد خودش گفت بھ ھیچکس نگھ .تو آشپزخونھ
حالا از این بابت خوشو لعنت میکرد در حالی کھ زیر لب با خودش زمزمھ میکرد بھ طرف 

.اتاق رفت
.خواست ھمینجوری وارد اتاق بشھ ولی بھتر بود یکم رعایت کند در زد و درو بعد باز کرد

جینی کھ روی تخت ھری نشستھ بود اومد و نامھ ھا "اون چیھ دستت...ھری چرا در زدی"
جینی نامھ ھا رو باز کرد لبخندی بر روی لبش اومد لبخن بیشتر بیشتر .رواز ھری گرفت

جینی "ھاگوارتز باز شد...اخ جون"میشد ھری فکر کرد تا آخر نامھ لبخندش تا بنا گوش برسھ
از خوشحالی جیغ کشید ھری روبغل کرد و لبان ھری رو بوسید ھری ھم بھ اجبار مجبور 

شد لبخندی بزند و نگاھی بھ رون و ھرمیون کرد جینی از اتاق بیرون رفت 
مامانت گفت ...خوب حالا چیکار میکنین"تا جینی از اتاق بیرون رفت ھری ھم شروع کرد

"بعد از عروسی باید بریم ھاگوارتز؟
"ما خودمون یھ راھی پیدا میکنیم...ھری تو نمیخواد خودتو ناراحت کنی"
رفتن پایین نھار خوردن لوپین "حالا بیاین بریم نھار بخوریم...بھتره زودتر پیدا کنین...باشھ"

و تانکس بیرون رفتھ بودن ھری تو اتاق خودش رفت و مشغول خوندن شد دیگھ آخرای 
تنھا چیزی کھ توجھشو جلب کرده این بود کھ طلسمای .کتاب بود کتاب رو شب تموم کرد

نابخشودنی تو کتاب نبود فکر کرد شاید برای اینکھ غیر قانونین در کتاب ننوشتھ یا اینکھ اونا 
برای شام پایین رفت لوپین ھنوز نیومده بود باید صبر میکرد تا .رو کلا باید با کلام اجرا کند

زود غذا رو تموم کرد رفت بالا خوابید تا موقعی .لوپین بیاد و بعد برن دنبال جاودانھ ساز
کھ شام رو تموم کرد ھنوز آقای ویزلی نیومده بود 

****
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سفر:فصل دوازده
ھری صبح بیدار شد اول گیج بود بعد یادش اومد عروسی بیل و فلور زود لباس 
پوشید روی  تخت کناریش رو نگاه کرد رون خوابیده بود ھری بی سر و صدا 

گرسنھ بود رفت آشپرخونھ ولی خانم ویزلی اونجا نبود روزنامھ ای .پایین رفت
ھری بعد از اومدنش بھ اینجا اولین بار روزنامھ میدید عکس بسیار .روی میز بود

بزرگی روزنامھ بود کھ کل صفحھ رو بھ خودش اختصاص داده بود توجھ ھری 
رو جلب کرد تیتر روزنامھ اینگونھ بود

                                                        کشتھ شدن مرگ خوار وفادار 
اسمشو نبر                                                                     طبق 

گزارش خبرنگار ما کھ مصاحبھ ای با وزیر داشتن اسکریم جیور 
کاراگاھھای ما بعد از جست و جوی سریع و شبانھ روزتونستن لوسیوس :گفتھ

مالفوی رو کھ داشت بھ یکی از خانھ ی ماگلھا حملھ میکرد پیدا کنن وقتی او 
متوجھ کاراگاھا میشود میخواد فرار کنھ ولی با اقدام بھ موقع کاراگاھای ما اون 

ھری دیگھ روزنامھ رو نخوند خوشحال ..."کشتھ میشھ و در این درگیری یکی از
بود بالاخره مالفوی مرده بود باید میرفت این خبرو بھ رون و ھرمیون میداد رفت 

بالا رون ھنوزخواب بود دوباره اومد پایین خانم ویزلی تو آشپزخونھ نبود اومد 
بیرون نوری از اتاقی کھ قبلا جلسات فرقھ در اون تشکیل میشد میومد توجھ ھری 

رو جلب کرد ھری آروم آروم رفت پیش در گوششو بھ در چسبوند
ھری خوشحال بود در طلسم نشده بود"مینروا شاید چیز زیاد مھمی نباشھ"
"من اولش فکر میکردم مھم نیست ولی تا حالا چند بار اومده...نھ مالی"
"فقط میاد سر میزنھ...شاید اصلا قصدی نداره...نفھمیدی کیھ"
"یھ بار بھم حملھ کرد...قصدی نداره"
این صدای لوپین بود و ھری حدس میزد اون دو تا صدای دیگھ "طوریت کھ نشد"

. و خانم ویزلی باشھمگ گونگالباید
نھ طوریم کھ نشد ولی باید جادوگر ماھری باشھ چون اگھ ھاگرید نیومده بود "

"معلوم نبود چھ بلایی سرم میومد
مینروا یعنی اون فقط میاد اونجا وبالای آرامگاه دامبلدور وایساده و کار دیگھ ای "

"خب چیکار تو داره...نمیکنھ
ولی من نمیتونم بذارم یھ مرگ ...یعنی اون طوری کھ من دیدم فقط وایساده..اره"

فقط یھ چیز معلوم نیست ھیچ ...خوار بیاد تو محوطھ مدرسھ و واسھ خودش بگرده
...وقت کلاشو از روسرش بر نمیداره و نمیشھ قیافشو دید

جینی روی راه پلھ وایساده بود گوششو .فورا برگشت"ھری اونجا چیکار میکنی"
دوباره گذاشت روی در صدای پا داشت میومد با تمام سرعت رفت پیش جینی 

دستشو گرفت 
جینی ھمینطوری با قیافھ خواب الودش داشت بھ ھری نگاه "ھری چیکار میکنی"

میکرد کھ حالا روبھ روش وایساده بود
صدای باز شدن در اومد دست جینی رو انداخت پشت گردنش و روبھ روی جینی 

ایستاد طوری کھ ھر کسی کھ اومد منظور ھری روبفھمھ 
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ھری اصلا "ھری اگھ تو بخوای بری بھ جنگ اسمشونبر منو با خودت میبری"
حوصلھ این سوالا رو نداشت باید ادامھ حرفشون رو گوش میکرد ومیخواست 

زودتر از دست سوالای جینی راحت شود
"باشھ میبرمت...باشھ"
لبخندی صورت جینی رو پر کرد"ممنون"

صدای در دوباره اومد ھری نگاھی بھ در کرد در بستھ بود رفت پایین دوباره 
گوششو گذاشت روی در ولی دیگھ صدایی نیومد در طلسم شده بود جینی کھ روی 

.پلھ ھمینطوری وایساده بود داشت بھ ھری نگاه میکرد
"ھری تو معلومھ چیکار میکنی"

"چیزی نیست...ھیچی" ھری گفت
"پس چرا پشت در وایساده بودی"
"تو چرا بھ این زودی بیدار شدی...ھیچی"
"تو باعث چی اومدی پایین...گشنم شده بود"
ھر دوتاشون روانھ آشپرخونھ شدن "منم گشنم شده بود بریم یھ چیزی بخوریم"

روزنامھ ھنوز روی میز بود
جینی روزنامھ رو برداشت ولی "چھ عجب یھ روزنامھ توی این خونھ ما دیدیم"

روزنامھ از دستش دراومد و در دستان خانم ویزلی قرار گرفت
خانم ویزلی فقط نگاه "من فقط می خوام روزنامھ بخونم...مامان چیکار میکنی"

خشم آلودی بھ جینی کرد
خانم ویزلی با چوب دستیش صبحانھ را جلوی ھر دوی آنھا گذاشت در موقع 

خوردن صبحانھ رون و ھرمیون و لوپین ھم اومدن و مشغول شدن بعد از تموم 
کردن صبحانھ خانم ویزلی بھ ھمھ گفت برن آماده برای عروسی بشن ھری ھم 

بلند شد برود اماده شود
رون کھ منتظر ھری بود کنار ھری "ھری میشھ چند دقیقھ بشینی کارت دارم"

ھری و خانم .رون ھم رفت"رون تو میتونی بری با تو کار ندارم"وایساده بود
.ویزلی تنھا در اشپزخونھ نشستھ بودن

"ھری تو با فلور دعوا یا حرفت نشده"
"مگھ چی شده...من"ھری کھ اصلا متوجھ نشده بود گفت

"میدونی فلور تا دیشب ھیچ مخالفتی نداشت نمیدونم چی شد...چطوری بگم...خب"
"چیزی شده"

ھری من واقعا "خانم ویزلی با نگاھی سرشار از غم و اندوه بھ ھری نگاھی کرد
ھری فکر کرد حتما باید اتفاق "فلور...متاسفم نمیدونم چھ جوری بھت بگم فلور

مھمی برای فلور افتاده باشھ یا اونو دوباره دزدیده باشند
"برای فلور اتفاقی افتاده"
"تو نباید بھ عروسیش بیای...فقط فلور گفتھ کھ تو...نھ ھری فلور حالش خوبھ"

برای چی فلور .ھری باورش نمیشد مثل اینکھ اب سرد ریخنھ باشن روی سرش
نمیخواست اون بھ عروسیش بیاد اینھا و صدھا سوال دیگھ با ھمدیگھ بھ ذھن 

"مگھ من چیکار کرده بودم..چرا"ھری یورش بردند و فقط ھری تونست بگھ
بیل ...نمیدونم چی شد یکدفعھ دیشب زد بھ سرش...نمیدونم ھری من واقعا متاسفم"
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"واقعا متاسفم...ھم باھاش صحبت کرد ولی اون سر حرفش بازم موند
ھری بدون اینکھ بھ خانم ویزلی نگاه کند از جاش بلند شد مطمئن بود "عیبی نداره"

تو چشمای خانم ویزلی اشک جمع شده است ھری رفت تو اتاق باک بیک کھ 
ھیچکی نیاد اونجا ھنوز ھم جنازه ای بعضی از موشھا دیده میشد کھ باک بیک 

نتونستھ بود پیداشون کنھ چند دقیقھ بعد صدای فریاد رون کھ دنبالش میگشت ولی 
اونم بعد از چند دقیقھ صدایی دیگھ نیومد فقط فریادھای ھمھ کھ ھرمیون زود آماده 

ھری نمیدونست چرا فلور اینکارو کرد شاید از .بشھ اون صدا ھم دیگھ قطع شد
سوالای ھری خستھ شده بود ھری ھر چقدر فکر کرد نتونست بفھمھ چکار کرده 

ولی اطمینان داشت کھ فلور دلیلی برای این کار دارد از اتاق اومد بیرون ھمھ 
رفتھ بودن ھری تنھا بھ اشپخونھ رفت خودشم نفھمید برای  چی بھ اونجا رفت 

بیرون اومد ھمینطوری بر روی راه پلھ بالا پایین میرفت اصلا متوجھ گذر زمان 
نشده بود نگاه بھ ساعت کرد دو ساعت از رفتنشون میگذشت رون و ھرمیون 

ھری با خودش قرار گذاشت وقتی .داشتن الان بھشون تو جشن خوش  میگذشت
صدای زنگ خونھ .فلور برگشت باید ھمھ چیزو از زیر زبونش بیرون بکشھ

چندین بار پشت سر ھم اومد و انگار نمی خواست قطع  بشھ ھری سریع طرف 
پنجره رفت ولی صدای زنگ قطع شده بود از پشت پنجره بیرون رو نگاه کرد دو 

نفر بودن اما پشتشون بھ ھری بود ھری تونست رنگ موھاشونو تشخیص بده 
یکی رنگ قرمز و دیگری قھوه ای ھری اولین چیزی بھ ذھنش رسید رون و 

ھرمیون بودن ولی داشتن بھ جایی دیگھ ای نگاه میکردن ھری بھ جایی اون دوتا 
داشتن نگاه میکردن نگاه کرد چند مرگ خوار و چندین دیوانھ ساز داشتن بھشون 

نزیک میشدن ھری چوب دستیشو بیرون آورد بدون کوچکترین ترسی درو باز 
کرد مرگ خواری جلوی رون و ھرمیون بود کھ داشت با دیوانھ سازی رو کھ 

پاترونوسش رو ھری نتونست تشخیص بدھد (بھشون نزدیک میشد رو دور کند
وقتی فھمید ھری بھ او نگاه میکند رون و ھرمیون رو بھ )ولی شکل پرنده ای بود

داخل خونھ پرت کرد کھ باعث شد روی ھری بیفتن و چوبدستی از دستش جدا 
بشھ خودشم وارد خونھ شد و در خونھ رو با حرکت محکم چوب دستیش بست با 
حرکت چوبدستی مرگ خوار چوبدستی ھری از روی زمین بلند شد و در دستان 

مرگ خوار جا گرفت و بھ طرف ھری انداخت
ھری چوب دستی رو در ھوا گرفت رون و ھرمیون ھم چوب "بگیر پاتر"

.دستیشونو درآوردند
"بھتره چوب دستیتونو بگیرین پایین"

صدا کاملا خشن و مردانھ بود ولی ھیچکوم چوب دستیشونو پایین نگرفتند فاصلھ 
شون خیلی کم بود

ھری اینرا گفت"تو کی ھستی کھ بھ من دستور میدی"
"خوب دیگھ فکر کنم وقتشھ اینجا دیگھ برای تو امن نیست...بھ تو ربطی نداره"

با حرکتی کاملا سریع چوب دستیشو بھ طرف ھری گرفت و سھ کره بھ طرفشون 
پرت شد بھ دلیل فاصلھ کم و حرکت کاملا سریع مرگ خوار نتونست با جادو 

جلوی کره رو بگیره و یکی از کره ھا بھ ھری خورد و احساس آشنای قلابی کھ 
انگار بھ نافش وصل شده باشد بھ ھری دست داد زمین از زیر پایش محو شد و 
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حالا در گردابی از رنگ و صدا میچرخید و پرواز میکرد 
***

جنگل سیاه:فصل سیزدھم
 ھری زانواش سست شده بود ومحکم بھ زمین خورد بوی خاک رو حس 

بھ زور تونست روی زانوھای خودش بھ ایستد پاھاش تحمل وزنشو .میکرد
"رون ھرمیون شما اینجایین"نداشت

"رون کجایی"صدای ھرمیون بود"اره من اینجام"
ولی صدایی برای جواب دادن نیومد ھری داشت نگران میشد چند بار دیگھ رون 

را صدا زدن ولی جوابی نیومد
"بریم بھتره...بھتره زیاد منتظر نشیم"
"رون رو چیکار کنیم"
ھری اینرا گفت"بریم بیرون یھ کاریش میکنیم...نمیتونیم اینجا منتظر بشیم"
چوب دستی ھرمیون روشن شد ھری ھم بھ تقلید از ھرمیون چوب دستی "لوموس"

خود را روشن کرد دور تا دور خود را نگاه کردن ولی اثری از رون 
"ھرمیون بھ نظرم با یھ رمزتاز اومدیم"نبود

ھرمیون بود"فکر کنم یھ رمزتاز بود...اره"
ھری نگاھی بھ دور و برش کرد دور تا دورشون رو درخت ھای بلندی کھ در ھم 

قرار گرفتھ بودن بود کھ در ھم تنیده بودن کھ ھری نمیتونست بفھمد الان روز 
است یا شب فقط این درختا ھری رو بیاد جنگل ممنوعھ می انداخت

"اصلا معلوم ھست ما کجاییم"
ھرمیون گفت"ولی من زیاد از اینجا خوشم نمیاد...ھری من نمیدونم کجاییم"
بھتره بلند شی بریم منم زیاد "ھری داشت اطرافشو نگاه میکرد"منم ھمینطور"

"حالا از کدوم طرف بریم"ھر دو بلند شدن"خوشم نمیاد
چوب دستی ھرمیون کار قطب نما رو انجام "فور پواینت...یھ لحظھ صبر کن"

ھری ھم ھمین کار را کرد"بریم بھ طرف شمال شاید بھ جایی برسیم"...میداد
بھتر نیست "اینرا ھری در حالی کھ اطرافشو نگاه میکردی"برای چی بریم شمال"

"بریم جنوب شاید زود از این جنگل خلاص بشیم
"اینجا مثل جنگل ممنوعھ است نھ...فقط ھمینطوری گفتم...دلیلی نداره"
ھری اینرا گفت و دور تا دورش رو "شایدم خودش باشھ کسی چھ میدونھ...اره"

خوب بریم ھری جلو راه افتاد ھرمیون ھم دنبالش اومد"نگاھی کرد
"ھرمیون عروسی بیل و فلور چی شد؟"ھری در حالی کھ جلوشو نگاه مکرد گفتـ
"عروسی خوب برگزار شد"ھرمیون کھ با دقت پشت سرش میومد گفت

اصلا بعد از عروسی برام ...چی شد کھ مرگ خواران اومدن دنبال شما دو تا"
"تعریف کن چھ اتفاقھایی افتاد

خوب ما  بعد از اینکھ عروسی البتھ بھ صورت خلاصھ عروسی برگزار شد "
اومدیم بیرون قرار شد ھمھ با رمز تاز برگردند ولی نمیدونم چی شد کھ ھمھ 

داشتند فرار میکردن میگفتند مرگ خواران حملھ کردن کھ بابای رون اومد پیش 
ما و یھ رمز تاز بھ من و رون داد وگفت زود از اونجا بریم و زود خودش رفت 
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تا اومدیم دستمون رو بذار بریم یھ طلسم خورد بھش و ازدستم افتاد رفت دیگھ 
نتونستیم پیداش کنیم بعد دیدیم دو مرگ خوار دارند بھ طرفمون میان ما ھم فورا 

"اپارات کردیم
"اپارات کردین"ھری کھ با احتیاط در شاخھ ھای درختا رو کنار میزد

اره خوب مجبور شدیم باید این ریسک رو میکردیم اما چند دقیقھ بعد کھ اپارات "
کردیکم خوشبختانھ خونھ جلومون بود وھمون مرگ خوار جلوی خونھ بود وقتی 

ما رفتیم نزدیک خونھ اون خودشو غیب کرد من اومدم و زنگ خونھ رو زدم ولی 
"ھری گوش میکنی...دیگھ نتونستنم زنگ بزنم صدای چند تا اپارات رو شنیدم

"بگو دارم گوش میدم...اره"
وقتی صدای اپارات رو شنیدم ...مواظب باش یھ موقع دور خودمون نچرخیم

"برگشتم
چرا ما ...ھرمیون فھمیدم"ھری مثل اینکھ تازه بھ حرفاش گوش میکرد گفت

"آپارات نکنیم
حالا ...راست میگی چرا بھ ذھن من نرسید"ھرمیون کھ خوشحال بھ نظر میرسید

"ھاگزمید خوبھ؟...بھ کجا اپارات کنیم
ھری خوشحال از این کھ از این جنگل می تونستن "اره بھ ھاگزمید اپارات میکنیم"

بیرون برن چشماشو بست و سعی کرد جلوی در ھاگوارتز اپارات کند چشماشو 
"چرا ما ھنوز اینجاییم...چی شد"باز کرد ولی ھنوز ھمونجا بودن

قیافھ "ھری دوست ندرام این حرف رو بزنم ولی فکر کنم اینجا غیر اپارات باشھ"
ھرمیون کھ ناراحت بھ نظر میرسید

ھرمیون بقیشو "ھری بھ راه رفتن ادامھ داد وھرمیون ھم پشت سرش اومد"لعنتی"
"حداقل حوصلمون سر نمیره"ھری با تنفر جلوشو نگاه کرد و گفت"میشھ بگی

برگشتم و دیدم چند مرگ خوار اومدن طرف ما بعدش تو درو باز کردی کھ اون "
منم باورم نمیشھ ھمھ ...مرگ خوار جلوی ما بود ھمھ اینا خیلی سریع اتفاق افتاد

"ھری چیزی میبینی؟...اینا با ھمدیگھ پیش اومده باشھ
ھری کھ شاخھ ھا مدام بھ صورتش خورده بودن برگشت نگاھی بھ ھرمیون کرد 
صورتش رخمی شده بود و لباسش ھم کثیف شده بود ھری نگاھی بھ لباسش کرد 

ھیچی فقط سیاھی مطلق "وضع خودش بھتر از ھرمیون نبود نگاھی بھ جلو کرد
"معلوم این نیست این جنگل تھ داره یا نھ...جلوم

ھری نگاھی بھ ھرمیون "ھری من خستھ شدم با این کفشا زیاد نمی تونم راه برم"
کرد روی زمین نشستھ بود اصلا متوجھ کفشاش نشده بود کفش پاشنھ بلند پوشیده 

بود
ھری دستشو داز مکرد ھرمیون با نگاھی شک دار "کفشاتو یھ لحظھ بده بھ من"

کفشا رو درآور و بھ ھری داد
ھری یھ لنگھ کفشو گرفت و محکم پاشنھ کفشو بھ تنھ "ھری میخوای چیکار کنی"

درخت زد با اون یکی ھم ھمین کارو کرد وبھ ھرمیون داد
کمی ھوا روشن .ھرمیون كفشا رو پوشید دوباره بھ راه رفتند ادامھ دادن"مرسی"

ھری .صدای زوزه بلندی اومد.شده بود و ھری میتونست فضای بیشتری ببیند
وایساد میدونست این صدا مال چی بود واز این بابت خوشحال نبود
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"ھری این صدای چی بود"
ھرمیون از ترس دستشو "ھرمیون دوست ندارم ولی فکر کنم صدای یھ اژدھاست"

بھتره مسیرمون و تغییر بدیم شاید بھش برنخوریم"روی دھنش گذاشت
نمیبینی داره ھوای ...ھری نھ"ھرمیون چوب جادوش بھ طرف جلو گرقتھ بود

من دیگھ نمیتونم بیشتر ...جنگل روشن میشھ اگھ تغییر مسیر بدیم ممکنھ گم بشیم
"از این راه برم اگھ تو نمیتونی من  حسابشو میرسیم

ھرمیون بھ طرف جلو دوید ھری ھم دنبالش دوید صدای غرش ھم "نھ ھرمیون"
لحظھ بھ لحظھ نزدیکتر میشد دیگھ داشت بھ ھرمیون نزدیک میشد فقط چند متر 

باھاش فاصلھ داشت بعد از چند دقیقھ بھ ھرمیون رسید دستشو دراز کرد کھ 
ھرمیون رو بگیره ولی ھرمیون خودش وایساد ھرمیون داشت نفس نفس میزد و 

خستھ بود  ھری ھم کنارش وایساد دستشو روی شونھ ھرمیون گذاشت کھ یھ موقع 
دوباره ندود ھری نگاه کرد ببیند برای چی ھرمیون وایساده است یک اژدھا عظیم 
الجثھ جلوشون بود کھ براش خیلی آشنا بود با دقت کسی کھ انگار دنبال میکروبی 

میگردد بررسی کرد ھری بھ یاد سھ سال پیش افتاد اون دم شاخ مجارستانی 
"باشھ...ھرمیون دیگھ اینکارو نکن"خوابیده بود.بود

نگاه کن خوابھ بھتره از کنارش رد ...باشھ"ھرمیون کھ نفسش جا اومده بود گفت"
ھرمیون چشماش رو کمی تنگ کرد نگاھی دقیقی ..."فکر نکنم متوجھ بشھ...شیم

..."اره اون..ھری فکر کنم اینو قبلا جایی دیدم"بھ اژده ھا انداخت
ھری ادامھ حرفش رو گفت"اون دم شاخ مجاریھ"
ھرمیون از گفتن ادامھ حرفش باز موند ..."فکر میکردم اونو از مجارستان اوردن"

اگھ دم شاخ مجاری اینجا یعنی اونا ھم باید در .ھری میدونست برای چی
..."ھری یعنی واقعا"مجارستان باشند

ھرمیون فعلا این چیزا مھم نیست باید راھی برای بیرون رفتن از این جنگل "
بھ دم شاخ اشاره کرد کھ از "اما اول باید از کنار این رد شیم...نفرین شده پیدا کنیم

ھری دست ھرمیون رو گرفت کمی راھشو کج کرد کھ .دماغش دود بیرون میامد
بتوند بدون اینکھ از کنارش رد بشن بتونند عبور کنند چند متری کھ دور شدن 

راھشون رو مستقیم ادامھ دادند از اژدھا کھ ھنوز در خواب عمیقی فرو رفتھ بود 
بھ راحتی گذاشتند

"ھیچ چیزی ھم نشد...ھری دیدی خیلی راحت بود"
ھری چوب "ناکس...ولی ھنوز خیال من ھنوز راحت نشده...آره راحت بود"

دستیشو خاموش کرد ھرمیون ھم ھمین کار را کرد ھوای جنگل روشن تر شده 
بود اونا دیگھ میتونستند بدون چوب دستی ببینند ریشھ ھایی از زمین بیرون زده 
بود ھری بدون توجھ بھ این کھ شاخھ ھا روی صورتش خراش بھ جا میگذاشتند 
رد میشد صورت ھرمیون پر از زخم ھای متفاوت بود ھری دوباره سعی کرد 

غیب شود ولی نتونست
"بکشیمشون"
"نھ زود"
ھری ایستاده بود وسعی میکرد بشنود اما صدایی "ھرمیون این صدای چی بود"

دیگھ نیومد

ha
rr
yp

ot
te

r7
.m

ih
an

bl
og



"حتما بھ خاطر خستگی زیاد...من کھ صدایی نشنیدم...ھری چھ صدایی"
.ھری بھ راھش ادامھ داد صدایی ھم نیومد"حتما"
ھری میتونست بیرون جنگل ببینھ اشعھ نور "ھرمیون تموم شد رسیدیم آخر جنگل"

خورشید چشماشو اذیت میکرد
"بکشینشون"
"ھرمیون تو لان صدایی نشنیدی"
"ھری چیزی شده"ھرمیون نگاھی نگران بھ ھری کرد"نھ"

ھری دور و اطرافشو خوب نگاه کرد مطمئن بود چیزی در اون اطراف وجود 
ھری دست ھرمیون رو کھ ھنوز کنگ بود رو "ھرمیون با تمام قدرت بدو"دارد
ھری با تمام قوا میدوید ھرمیون ھم دنبالش میدوید"بدو"کشید

ولی دیگھ نیازی بھ جواب ھری نبود در اخرین لحظھ چندین مار "ھری چی شده"
عظیم الجثھ جلوی ھری رو گرفتند ھری دور تا دور خودش را نگاه کرد صدھا 

مار اوانا رو محاصره کرده بودن وھیچ راه فراری نمونده بود مارھا داشتند حلقھ 
رو تنگ تر میکردند

شاید دست از سرمون ...ھری بھ زبون مارھا چیزی بھشون بگو"
ھرمیون دست ھری رو محکم گرفتھ بود"برداشتند

"با ما چیکار دارین...خیلھ خوب الان"
ماری کھ در روبھ روی ھری بود و مثل اینکھ از ھمھ بزرگتر بود دھانش را باز 

ولی فرقی نمیکنھ تو اومدی تو مناطق ما بدون اجازه ...تو زبون ما رو بلدی"کرد
"ادم
ماری کھ در کنار اون مار بود از حلقھ "ولی ما گمشدیم نمیدونستیم چیکار کنیم"

جدا شد
برای ما فرقی نمیکنھ تو انسان بھ مناطق ما اومدی  سزای کسی  کھ بھ مناطق "

مار با گفتن این جملھ بھ طرف ھری حملھ ور شد ھری چوب دستیشو "اومده مرگ
اتفاق عجیبی افتاد مار محکم بھ زمین خورد ھری پشت مار را نگاه .بالا گرفت

 متر طول دارد او را 8 یا7کرد ماری کھ ھری راحت میتونست حدس بزند 
انداختھ بود این مار را ھری را بھ یاد چیزی می انداخت ونمیتونست باور کند کھ 

او الان اینجا چیکار میکند ولی مطمئن نبود
****

استاد لرد ولدمورت:فصل چھاردھم
ھری اون مار ور میشناخت ولی یادش نمی اومد

ماری کھ ھری رو نجات داده بود اینرا گفت این کلمھ جرقھ ای در "سلام رفیق
ذھن ھری زد

"مگھ نمی خواستی بری برزیل"
من راه رو گم کردم وبھ اینجا اومدم و اون ھم کھ ...خوشحالم کھ منو یادت اومد"

دیدی کھ یکی از فرزندام و اینھا ھم خانواده من ھستند
"ھری اون کیھ"

نگران نباش اون "ھری حواسش بھ ھرمیون نبود دستش ھنوز تو دستش بود
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"دوستھ
"مطمئنی"
"اره این ھمون ماری کھ سال اول از باغ وحش آزادش کردم"

ھری میشھ بھش بگی ما میتونیم از "ھرمیون نگاھی از روی ترس بھ مار انداخت
"اینجا رد شیم

"میشھ بذاری ما از اینجا رد شیم"ھری روشو بھ طرف مار کرد"باشھ"
"ولی میشھ اسمتو بھم بگی...بلھ"
"میشھ بھ ما بگی کجاییم...اسمم ھری پاتره"
مار از جلوی ھری کنار رفت و "بلھ شما در جنگل سیاه ھستید میتونید ردشید"

راھی برای رد شدن دو نفر پدیدار شد ھری دست ھرمیون رو کشید و بھ راھی 
کھ دستھ ی مارھا برای او باز کرده بودن گذشت

ھری سری برای مار تکان داد "پاتر اگھ احتیاج بھ کمک داشتی بھ من خبر بده"
وبالاخره تونستند از جنگل خارج بشن در بیرون جنگل خورشید در حال غروب 

بود کلبھ ای بر روی تپھ جلوی جنگل قرار داشت ھری بھ طرف خانھ حرکت کرد 
کھ محکم بھ زمین خورد چیزی داشت پاشو میکشید نگاھی کرد یھ شاخھ درخت 

بود صدای جیغی اومد و ھرمیون ھم مثل ھری افتاد روی زمین وداشتند بھ طرف 
درخت بزرگی کشیده میشدند ھرمیون چوبدستیشو بلند کرذد ولی شلوارش  از زیر 

ھری نگاھی بھ جلو .زانو جدا شد و باغث شد کھ محکم سرش بھ زمین بخورد
کرد داشتند بھ درخت نزدیکتر میشدند کھ شاخھ از پاش چدا شد نگاه بھ جنگل کرد 
ماری بیرون جنگل بود کھ بھ طرف جنگل رفت ھری از روی زمین بلند شد و بھ 
ھرمیون ھم کمک کرد کھ از جاش بلند شود ولی با صحنھ ای کھ از پای ھرمیون 

دید ناراحت شد پاش بھ نظر سوختھ بود ورنگش سیاه بود
ھری با ناراحتی کامل اینو گفت "چی شده...پات...پات...ھرمیون...ھرمیون"

ھرمیون سعی کرد پاشو قایم کنھ ولی نتونست
"باور کن بریم...ھیچی نیست...خوب"

"راستشو بگو ببینم  پات چی شده"ھری بازوی ھرمیون رو گرفت
من ....یادتھ وقتی مرگ خوار ھا بھ پناھگاه حملھ کردند...باشھ...خیلھ خوب"

ھمون موقع یھ طلسم بھ پام خورد ھیچکس بھ جز رون نمیدونھ پای من اینطوری 
"شده

"پس برای ھمین بود کھ رون شبا وقتی من میخوابیدم اون نمیومد"
من تو یھ کتاب سعی کردم پادزھرھشو پیدا کنم ولی ھیچ کدوم تا بھ حال ...اره"

از رون خواستم بھ کسی چیزی نگھ و اون ھر شب میومد و برام ...اثری نداشتھ
"پمادھای رو کھ درست کرده بودم امتحان میکرد

ھری نگاھی دوباره بھ پای ھرمیون کرد"چرا بھ من نگفتی"
فکر کردم وقتی بفھمی پای من اینجوری شده ...خوب نمیخواستم تو ناراحت بشی"

ھری نمی خوای امتحان کنی ...حالا چیزی نشده بریم...دیگھ نذاری ھمرات بیام
"ببینی میتونیم اپارات کنیم؟

"خودت اپارات کن من کھ خستھ شدم"
ھرمیون بھ خانھ روبھ روی نگاه کرد کھ بھ "نھ نمیشھ"ھرمیون چشماشو بست
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ھری بھ نظرت اونا "راحتی میشد دو فرد کھ جلوی خونھ بودن رو تشخیص بده
"جادوگرن

اره باید جادوگر باشن وگرنھ یھ ماگل باعث چی باید اینجا خونھ داشتھ "ھری
ھری و ھرمیون چوب "بھتره مواظب باشیم ممکنھ مرگ خوارباشند...باشھ

دستیشونو بالا گرفتند وخونھ رو دور زدن بھ پشت خونھ کھ رسیدند اروم اروم 
جلو رفتند تا صدای دو نفر رو بشنوند ھری و ھرمیون چسبیده بودند بھ دیوار 

حالا کھ ھری نزدیک شده بود میتونست تشخیص بده کھ اون دونفر یکیشون مرد 
لاغر اندامی بود و دیگری زن تقریبا فربھ ای بود

واقعا کھ خیلی ابلھ ای ھنوز نمیتونی یاد بگیری چند تا کره ساده رو بھ یھ "
مرد داشت سر زن فریاد میزد زن ھم سر خود را پایین انداختھ "رمزتاز تبدیل کنی

بود ھری خوشحال اونا بھ زبون خودشون حرف میزدند واین یعنی اینکھ اونا 
ھنوز در کشورشون بودند 

..."ولی من درست کار کردم حتما"
شانس بیار اونا ...تو معلوم نیست اون دو تا رو کجا فرستادی...چی...حتما چی"

حالا برو بازم این دور و بر رو ...وگرنھ خودت باید جوابشو بدی...زنده باشن
ھری از دیدی كھ داشت مرد رو نمیدید ولی زن رو "بگرد شاید پیداشون کردی

میتونست زن در حال گریھ کردن بود
زن در حالی کھ گریھ میکرد جواب میداد "من ھمھ جا رو گشتم ندیدمشون"

صورتشو بالا اورد نگاھش بھ ھری افتاد
مرد روشو برگردوند ھری رو دید مرد صورت "اون اونجاست...اون اونجاست"

خستھ داشت و چین و چروک در صورتش بود کھ ھری نمیتونست اونا رو بشماره 
لبخندی روی صورت زن اومد .موھای کاملا سفیدی داشت با بینی عقابی

اینو پسر مو قرمزی گفت کھ از خونھ تازه بیرون اومده رون بود نگاھی "کجان"
بھ ھری کرد و جیغی از خوشحالی کشید و ھری رو بغل کرد و ھری ھم دو 

ھری از رون جدا شد و "ھری ھرمیون کجاست"دستشو دور گردن رون انداخت
ھرمیون کھ در پشت سر ھری بود رون بغل کرد ھری بھ سمت مرد و زن راه 

افتاد دو تاشون داشتند ھری رو نگاه میکردند و روی صورت زن لبخندی بود و 
ھری رو یاد چیزی مینداخت نگاھی بھ مرد کرد صورتش کاملا خشک بھ نظر 

میرسید و لبخند کمرنگی روی لبش بود
ھری با تردید این را پرسید و چوبدستی رو محکم گرفتھ بود"شما جادوگرین"
ساحره "ھری عزیزم ما جادوگر  ھستیم و واقعا خوشحالم کھ پیدات کردیم...بلھ"

این را گفت
خوشحالم کھ پیدات "جادوگر دھنش رو باز کرد یا چیزی کھ از دھنش مونده بود

ھنوز یاد "نگاھی از خشم بھ ساحره کرد"ھمش تقصیر کاترین...شد اقای پاتر
"نگرفتھ رمز تاز رو خوب درست کنھ

"شما اسم منو از کجا میدونین"
البتھ ...حتما میخوای بپرسی چرا...برای اینکھ خودم خواستھ بودم بھ اینجا بیارنت"

ساحره کھ اسمش کاترین بود دستشو "بھت توضیح میدم ولی بھتره بریم داخل خونھ
بھ جلو دراز کرد جادوگر جلو راه افتاد ھری محض اعتیاد کھ دوباره غافل گیر 
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نشود چوبش رو آماده نگھ داشتھ بود ھرمیون و رون ھم بھ داخل خانھ امده بود 
خونھ فضای دلگیر و خفھ کننده داشت کھ ھری رو یاد اتاق قبلیش در خونھ 

دورسلی ھا مینداخت در داخل خانھ کمدی قرار داشت یک میز کھ در کنارش دو 
صندلی قرار داشت ھری طرف صندلی رفت رون و ھرمیون کھ کنارش بودن 

ھمونجا وایسادند
"اقای پاتر اینجا"

جادوگر با تکان چوب دستی مبل راحتی مثل مال دامبلدور کھ تو دادگاه براش 
ظاھر کرده بود ظاھر کرد ھری روی مبل نشست و جادوگر برای برای خودش و 
رون وھرمیون ھم مبل ظاھر کرد واونا ھم نشستند کاترین نگاھی خشک الودی بھ 

جادوگر کرد واز کلبھ بیرون رفت
"کھ میخوای جوابشو بدونی...خوب پاتر چھ سوالی داری"

شما کی "ھری ذھنشو ده ھا سوال و میخواست زودتر بھ جواب ھمھ برسد
"اسمتون چیھ...ھستین

"اسم من نیکلاس فلامل...فکر کنم قبلا اسممو شنیده باشی"
ھرمیون کھ بعد از اومدن بھ داخل حرف نزده بود نفسش در سینھ حبس شد ھری 

..."سنگ شما...ولی شما باید مرده باشین"ھرمیون گفت.ھم ھمینطور
ولی ھمونطوری کھ .بلھ سنگ من نابود شد بھ خاطر زیاده خواھی تام اینطور شد"

بخشید میتونم شما رو بھ اسم کوچک صدا کنم چون ...میبینی دوشیزه گرنجر
"تلفظش برام سختھ

"البتھ"ھرمیون کھ کمی از خجالت سرخ شده بود گفت
حالا این ھا رو ول ...من بھ اندازه کافی معجون ذخیره کردم...خب ھرمیون"

..."پاتر تو باید کاری انجام...کنید
شما استاد ولدمورت "ھری وسط حرف فلامل پرید چیزی بھ ذھنش رسیده بود

"بودین
بلھ ...خوب ھمونطوری کھ البوس گفتھ مثل اینکھ خیلی باھوشی"فلامل لبخندی زد

من استاد تام بودم اما فقط بھ مدت چند سال من بھش تعلیم میدادم بعدش 
ھری کاملا فھمید کھ فلامل از گفتن باقی حرفش "حالا زیاد مھم نیست...دیگھ

امتناع کرده است
اینرا ھری پرسید"ما الان کجاییم"
"شما در مجارستان ھستید"

ھری و ھرمیون نفسشون در سینھ حبس شد رون مثل اینکھ از قبل اینھا رو 
میدونست چون داشت با دستھ مبل بازی میکرد وحواسش بھ حرفای انھا نبود

پاتر ھر چی سوال داری بھتر از دوستت بپرسی من تمام چیزایی رو کھ لازمھ "
ما الان کار مھمتری داریم  تو باید امسال بھ ھاگوارتز ...بدونی رو بھ اون گفتم

امسال بھ ھاگوارتز برمیگردی و شیشر ...بذار من حرفم تموم بشھ...برگردی
گودریگ گریفیندور رو از اونجا برمیداری و بھ اینجا میاری باید تا جای کھ 

"امکان داره زود اونو برداری و بیای اینجا
ھری اصلا توقع "برای چی اونو باید بردارم و بعدش واسھ چی بھ تو بدمش"

نداشت یکی کھ تازه باھاش اشنا شده بود اینگونھ با تحکم باھاش صحبت کند

ha
rr
yp

ot
te

r7
.m

ih
an

bl
og



فکر نکنم دوست داشتھ باشی اون "فلامل از بالای انگشتانش بھ ھری خیره شد
"دست تام بیفتد بعدش من اونو برای خودم نمیخوام

"پس برای کی میخوای"
بعدا خواھی فھمید فعلا شما باید نامھ ای بنویسید و بگید جاتون امن و بگین الان "

رون "اگھ میشھ یھ تکھ از موھاتونو بھ من بدھید...در کافھ سھ دستھ جارو ھستین
خوب "فورا چند مو از سرش کند وبھش داد ھری و ھرمیون فقط نگاه کردند

اونا رو فقط برای ...اوه نترسین مثل اینکھ یادتون رفتھ من دوست البوسم...شما
..."این میخوام کھ سھ نفر دیگھ رو جای شما جا بزنم

برای چی میخوای سھ نفر "ھری کھ دیگھ حوصلھ این ھمھ دستور شنیدن نداشت
..."چرا ما...رو جای ما جا بزنی

برای ھمین سھ نفر دیگھ تا اول ...برای اینکھ ممکنھ خطری شما رو تھدید کنھ"
سپتامبر کھ میخواین برین مدرسھ جای شما خواھند بود بعدش شما یک روز قبل 

دستشو دراز کرد ھری و ھرمیون ..."حالا اگھ میشھ...جاتونو عوض خواھی کرد
چند تکھ از موشونو بھش دادند موھا رو در جیبش گذاشت

"صبر کن من اگھ اونو از اونجا بیرون بیارم مشکلی پیش نمیاد"
"ھرچی باشھ تو وراث گریفیندور ھستی...فکر نکنم مشکلی داشتھ باشھ...نھ"
ھری با تعجب این را گفت"من"
"بلھ چون فقط وارث گریفیندور حق داره شمشیر رو بیرون بکشھ"
"وقتی من شمشیرو میخوام از ھاگوارتز بردارم شما چیکار میخواین بکنین"
"ما میخوایم وارث ریونکلاو رو نجات بدیم"
"مگھ اونم وارث  داره"
ولی اون ھم الان بھ اندازه تو در خطره شایدم ...بلھ اون ھم وارث داره"

"تو نمیخواد نگران اون باشی کار خودتو خوب انجام بده...بیشتر
فلامل برگشت نگاھی .ھری اینرا گفت"میشھ پای ھرمیون رو خوب کنید...ببخشید

بھ پای ھرمیون کرد چوبدستیشو دراورد طلسمی بھ پای ھرمیون خورد ولی 
تغیری ایجاد نشد طلسمی دیگر بھ پاش خورد بعدش فلامل از جاش بلند شد

فلامل "خوب حالا تنھاتون میذارم...تا فردا پاش دوباره بھ حالت عادی برمیگرده"
از جاش بلند شد و با قدمھای محکم از کلبھ بیرون رفت

"رون تو کجا بودی ما دنبالت گشتیم ولی ندیدیمت"
ھمون موقع کھ اون کره ھا یکیشون "رون کھ مستقیم بھ صورت ھری نگاه میکرد

البتھ تو کلبھ منظورم نیست بیرون کلبھ ظاھر شدم و ...بھ من خورد اومدم اینجا
بعدش فلامل اومد گفت شما دو تا کجایین وقتی فھمید شما نیستین عصبانی شد و 

"ھری ما نبودیم تو چیکار میکردی....رفت تو جنگل دنبال شما
ھری تمام اتفاقھای اون روز رو گفت کشتھ شدن لوسیوس مالفوی رو ھم گفت 
بعدش بھ این ھمھ اتفاق کھ براش افتاده بود فکر کرد اون وارث گریفیندور بود 
ولی وارث ریونکلاو کی بود ایا ولدمورت میخواست مثل ھری اونو ھم 

رفت کنار پنجره نگاھی بھ بیرون کرد فقط کاترین وایساده بود.بکشد
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